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3 نوبت کیه حرف بزنه؟

۱

استاد بازنشانده 
هنـر اتفـاق میفتـه کـه امکان داوری رو از تو بگیره. فقط می تونی باهاش مواجه 
بشـی. حـالا شـما هـی بگـو »هنر مدرن مـوز روی دیواره، هنر اصیل نقاشـی هایپر 

رئال موز روی درخت«.
کـه سـنت  کـن. مـا رو کجـا ببـرن خوبـه آقـا؟ سـنگلج!   گفتـن اسـتاد شـال و کلاه 
هـای تئاتـری مملکـت را گرامـی بداریـم. چـی شـد؟ حـالا شـما بگـو مبتـذل، بگـو 
باشـه؟  آنتی کاپیتالیسـم  انتلکـت  روحوضـی  مبـارکِ  می خواسـتی  سـطحی. 
همـون از خیام خوانـی بوشـهری ها پایان نامه ی بازشناسـی نشـانگان دپرشـن با 
ریشـه یابی ابزوردیسـم کوفت در سـنت ها درآوردید برای بازنشسـتگی من بس. 
کـه بیـا سـخنرانی. ولـی  هـی الکـی آدم رو دعـوت می کنـن افتتاحیـه و رونمایـی 
کـی گـوش مـی ده آقـا. هـر چـی بگـم بگذاریـد هـر هنـری هنرمنـدی راه خـودش 
گـر بذاریـد امـکان بی نهایـت داوری فراهم بشـه  رو بـره، بذاریـد هنـر ابـژه بمونـه ا
بالاخـره هـر کسـی می تونـه بـا اثـر ارتبـاط بگیـره. تـازه وقـت عکـس گرفتـن و مـاچ 
و بوسـه می فهمـی افتخـار طـرف همینـه کـه اصـاً کسـی نفهمـه و ارتبـاط برقـرار 
نشـه. یعنـی چـی کـه میگـی ارتباط برقرار نکـردم آقا؟ تو نباید ارتبـاط برقرار کنی. 
اون هنرمنـد بایـد راه ارتباطـی می سـاخت. کـه نسـاخت. اصـاً نمی خواسـته کـه 

ارتبـاط برقـرار کنی.
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۲

دار
»هـی کوچیک خـان! خجالـت نمی کشـی مـاه رمضـان بسـتنی گاز می زنـی میـان 

خیابان؟ 
اینـو می بینـی آقاجـان بـا پوشـک کـج کـج راه میـره دنبـال بقیـه جقلـکان؟ ایـن 
پـدر و مـادرش هـزار سـال دوا درمـان کردنـد تـا خـدا دلـش رحـم بیـاد بچـه بـده 
دار.  اونـم  در  ایـن  اجدادی شـان.  و  آبـا  آجریـه خانـه  ی  دیـوار  همیـن  بهشـان. 
کـه نـه. دار دار، نشـنیدی دار و درخـت؟ آهـا  دار دیگـه آقاجـان دار. دارِ اعـدام 
همـان. ایـن دار شـیرین دویسـت سـال عمـر داره. تنـه ی درختـو ببیـن. اینـو پـدر 
پـدر پـدر پـدر همیـن کوچیک خـان که بـه دنیا آمـد گِل دادن تـوی زمین. همون 
کـه شـما می گیـد کاشـتند، فـرو کردنـد. اینـا جـد انـدر جـدی همین جـوری بـا نذر و 
نیـاز بچـه دار می شـدن. طلسـم چیـه آقاجـان؟ ژنتیکـه دیگه. نسـل کـم فرزندی 
بـودن اینـا. همیـن جـوری دیگـه لازم نمی شـد خواهـر بـرادری سـر ارث و میـراث 
بـه جـان هـم بیفتـن. هـم نسل شـان در امـان بـود هـم مِلـک و مالشـان. مثـل 
گولـه بسـتن آخرشـم  کـه خواهـر بـرادری همـو بـه  بچه هـای قدیرخـان نشـدن 

هیچکـس دل خـوش از اون مـال نخـورد. 
خیـال  زدن،  رنـگ  طلایـی  سـفید  الان  بگیـر.  عکـس  اینـو  بفرمـا  آقاجـان  آهـا 
می کنـی کاخ شـاهه. زنـدان شـهر بـود همیـن وسـط شـهر، بلـه آقـا همیـن میـدان 
اصلـی شـهر. بـو؟ بـوی ایـن جـوی کنـار خیابانـه. بـاران بیـاد یـه جـور گرفتـاری، 

بـاران نیـاد هـزار یـه جـور«.
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۳

ملت، شاهپور اندوه
ُ
ا

»نگفتـم بـرات. آدم بـاس کـه همیشـه نباشـه. نـه اینکـه هیـچ وقـت نباشـه ها، نه. 
گاهـی هـم نباشـه. بیشـتر باشـه ولـی. امـا همیشـگی نشـه.  گاهـی باشـه،  منظـور 
عـادت نکنـن همـه فلونـی کـه هسـت همیشـه. اونـی کـه همیشـه هسـت، دیگـه 
کـم کـم نیسـت انـگار. ندیـد می گیرَنِش. بعد می دونی عزیز، وقتی همیشـه باشـی 

گـه، باشـی. هسـتی. دیگـه انتظـار دارن باشـی همیشـه. کـم بـذارن زیـاد بـذارن ا
 خـودت بـاس خیـط بکشـی واس خـودت. کـه چـی؟ این جـا مـرز. انـگار جنگ سـر 
مرز. از این خط قرار نی کسی رد بشه. رد بشی من دیگه نیستم. نیست می شم. 
وگرنـه اون داسـتان کـم و زیـاد گذاشـتنه برقـراره. همـه جـا هـم قرار نـی خط خطی 
کنـی. دفتـر نقاشـی کـه نـی. آدمه. آشـناییت داریم، دوسـت و دشـمن داریم، رفیق 
و رقیـب داریـم. ولـی بـاس مـرز داشـت. بدونـن فلونی سـرش بـره حرفش نمیـره. از 

ایـن کار بـدش میـاد، اهـل اون کار نیسـت، جلوش همچین نکن.   
دیگـه  کـه  کنـن  خبطـی  وخ  یـه  نکنـه  کـه  باشـه  باهاشـون  تـرس  بـاس  آدمـا 
نباشـی. خلاصـه اون بابـا می گـف »بـودن یـا نبـودن، مسـئله ایـن  اسـت« جـواب 
مسـئله دقیقـا همیـن اسـت. گاهـی نبـاش کـه بخـوان همیشـه باشـی. ایـن همـه 
گفتـم فقـط واسـه جاییـه کـه اصلـش بخـوان باشـیا. وگرنـه کاً نبـاش جایـی کـه 
گـر  ا خودتـو  حرمـت  عزیـز.  نگه داشـتنه  حرمـت  اصـل  ایـن  نیسـتن.  خواهانـت 

کنـه حرمـت اونـو نیگـه مـی داری؟« کـی بـاور  نیگـه نـداری، 
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۴

استر خیال
بـا شـوهر چهارچشـمکی ت دفتـر و دسـتک جمـع کردیـد و راهی فرنـگ. روزگار ما 

هـم چـای بی قند.
بـار  قاطرهـا  کریـم.  حاجـی  کاروان سـرای  بـه  بـود  افتـاده  راهـم  روزهـا  همیـن 
هندوانـه آورده بودنـد  کـه یـاد کـردم چقـدر هندوانـه قـاچ می کردیـم بـا هـم. تـو 

می ریختـی.  کلاغ هـا  بـرای  را  تخمه هـاش 
شـب هـم در قهوه خانـه، قصـه ای شـنیدم از فرنگی هـا کـه بـا جعبـه ای جادویـی 
حـرف هـم را می شـنوند از دور. گفتـم لابـد تـو هـم آن جـا بـا شـوهرت از ایـن کارها 
می کنـی و مـن این جـا هنـوز به قاصد و کبوتر محتاج. به خوابم حتی شترسـوارم 
بـه شـوق دیـدارت. شـترم امـا تـوی کوچه هـای تنگشـان گیـر کـرد و فرنگی هـا بـا 

کلاه هـای بلندشـان می خندیدنـد بـه من.
کالسـکه های بی اسـب سـوار شـده ای؟ از نـان و خورشـت   بنویـس برایـم از آن 
کـه آدمـی مثـل  هـم بگـو. می گوینـد بی نمـک اسـت و آدم را سـیر نمی کنـد. آدم 
کافـر قلمی هـا را. زود بـه زود بنویـس. قهوه خانه نشـین ها منتظـر  مـا را، نـه آن 

تازه انـد.  قصه هـای 
میرزا بهادر  

شب اول بهار نو
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۵

دستورالعمل دل بُری 
می خواهی یاد بگیری چگونه دل آدم ها را بشکنی؟ 

بـا خودخواهـی و بی رحمـی. بـا خـود را مرکز جهـان دیدن و انکار وجـود دیگران. 
انـگار بقیـه حقـی ندارنـد جز کردار بـه میل ما. 

طـرف آمـده و خواسـته ای دارد. لحـن و رفتـارش امـا توقـع خالـص. چـه توقعـی؟ 
کـه مـن تمنـا و التمـاس کنـم کـه تـو را بـه خـدا بگـذار مـن برایـت کاری کنـم. 

آدم هـای  میـان  دیگـر،  اسـت  تکبـر  می بینـی.  زیـاد  دیـده ام.  زیـاد  را  رفتـار  ایـن 
هـم  بیشـتر  کار.  شـکل  کننـد.  حفـظ  غـروری  می خواهنـد  کـه  سـرخورده ای 

زیسـته اند.  کوچکـی  و  بسـته  محیط هـای  در  کـه  آدم هایـی 
مـادر  و  بـود  مـاه رمضـان  اقامـت در خوابـگاه دانشـگاه.  روز  اولیـن  بـار؟  اولیـن 
از  بـزرگ  دیـگ  یـک  نباشـد.  فعـال  دانشـگاه  سـلف  کـه  می دانسـت  محتمـل 
کـی شـبیه لوبیاپلـو آورده بـود برایـم تـا بـا هم اتاقی هـا شـریک شـوم. وقـت  خورا
پهـن کـردن سـفره و دعـوت از هم اتاقی هـا، یکـی خـودش را سـوا کـرد کـه نه! من 
خـودم مـی روم سـلف. شـاید هـم گفته بـود کـه غـذای مـا را نمی خواهـد -حرف از 
دوسـت نداشـتن نبـود-. مـن خواسـتم اصـرار کنـم مـادرم امـا گفت بگـذار راحت 
باشـد. بعدتـر یـادم داد کـه »آدم هایـی خیـال می کننـد بـرای بهره منـدی از لطف 

و مهربانـی ت بایـد منتـی بـر سـرت داشته باشـند«. 
کـردم. یـک بـار دیگـر رفته بـودم دیـدار  ایـن جملـه را بارهـا در خوابـگاه تجربـه 
دوسـتی. مـادرش قابلمـه ی کوچکـی آش همراهـم کـرد ببـرم خوابـگاه. قابلمهـه 
کنکـور ارشـد بازگـردد.  از جلسـه ی  کـه  روی هیتـر و مـن هـم منتظـر هم اتاقـی 
کمـی بهتـر شـد و آمـد  کـه داسـتان نشـود.  بازگشـت. سـرحال نبـود. زدم بیـرون 
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دنبالم. سـرخوش بودم که حالا آش می خوریم شـروع کرد گفتن که وقتی آمدم 
سـرحال نبـودم و دیـدم حـالا اینـم بایـد بخـورم. چی شـد؟ اینم باید بخـورد؟ کی 

گفتـه مجبـور اسـت؟ آهـا! قضیـه همـان منـت گذاشـتن اسـت!
خـودم را زدم بـه هـر کوچـه ی دیگـری کـه ای وای آره بـوی سـیرش زیـاده صبـر 
پیالـه دادم  و هـول هـول  راهـرو دیـدم  تـوی  را  نفـر  الان حـل می کنـم. دو  کـن 
دستشـان و تـه قابلمـه را سـفید کـردم کـه مطمئـن شـود اصـاً مجبور نیسـت این 

را هـم بخـورد وقتـی جلسـه ی کنکـور را این قـدر سـخت گذرانـده. 
هنـوز هـم ایـن تکبـرورزی بـرای درخواسـت لطـف را هضـم نمی کنـم. ایـن همـه 
حاشـیه و آزار بـرای چـه؟ بـرای نیـاز تـو؟ خواسـته ی تـو؟ مطمئنـی راه را درسـت 

آمـده ای؟
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۶

عزیزجانِ او
هنـر، برانگیختـن حـس اسـت آقـا. در قلمـروی حـس اسـت نـه احسـاس، یعنـی 
گاهـی. حـالا شـما هـی بـرو کلاس، پـول بریـز تـوی حلـق ایـن  در قلمـروی ناخودآ
بازیگـرای مفت بَـرِ تـازه بـه دوران رسـیده، هـی تکنیـک، تکنیـک گریـه آخـه آقـا؟ 
گـر قـرارش گریـه باشـه بالاخـره بایـد در بیـاره. یعنـی همـون حـس کـه گفتم  مـرد ا
یـاد بگیـر سـر  اَعـلا درجـه  بـه  تـو  گاهـه.  گاهـی. تکنیـک خودآ در قلمـرو ناخودآ

کلاس ایـن تـازه بـه دوران رسـیده ها، بی سـوادها. 
مگر زمان ما این جور بود فیلم تئاتر هنرپیشـگی؟ آقا فرم هم آموختنی نیسـت 
بعـد شـما می خواهـی آمـوزش بـدی. عزیزجـانِ مـن کـه ایـن همـه درخشـنده بود 
مگـه کلاس رفـت آمـوزش دیـد؟ تـو خونـش بـود آقـا، خـون مـن. عزیزجـانِ مـن 
وقتـی روی صحنـه بـود در زمـان حـال بـود. حـالِ مـن هـم بـا خـودش بـرد وقتـی 
کـه رفـت آقـا. پـروژه تاریخـی بـود گفتـم سـخته بابـا. پـروژه دریـا بـود، دریانـوردی 
نشـه،  محافظـه کار  نشـه،  سـیاه  دلـش  نیـاوردم  نـه  داشـت،  دوسـت  سـاحل.  و 
خلاقیتـش کـور نشـه. حسـاب می کـردم عمـر دراز داره بـرای هنـر آقـا. نمی شـمرم 

چنـد سـاله هنـوز دل آب و ماهـی نـدارم آقـا. 
عزیزجـانِ مـن اول رفـت کـه بعدتـر بـرم دنبالـش آقـا. از روضـه تا اسـطوره، خیال 
گـر روزی سـر مـن بیـاد بعـدش زنده نمونـم.  یه جوری رفت کـه با امید  می کـردم ا
و چشـم انتظاری جـون بـه لـب بشـم.  عمـرم سـر نمیـاد هـر چـی دنبالشـم تـوی 
ر 

ُ
چـه همـه کار کـه بعـد عزیزجانِ من سـاختم. چه سـاختنی، می سـوزم آقـا من. گ

کـه بگیـرم می شـینم پـای همین بحث ها که با شـما هم شـروع کـردم آقا. آخرش 
گاه مـن، حـس و احسـاس مـن آقا، حتی  گاه و ناخـودآ امـا همیشـه همینـه. خـودآ
ک هـم نـداره عزیزجـانِ من که برم مشـتی به سـر بریزم، سـر به سـنگی بزنم.  خـا

هیچـی به هیچـی آقا.
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۷

تنت نمی خاره؟
اینـا  از  اسـمش دسـت بی کسـیه. مامـان همیشـه یکـی  کـه داری می گـی  اونـی 
داشـت تا روزی که اسمشـو فهمید. بدش اومد. که من بی کس نیسـتم. اصلش 
از  گفـت  بابـا می خواسـت بخـره  نـه، اون ور- اصلـش،  ایـن ور  -بـرو اون ورتـر، 
کـه خودشـونو می خارونـن. یـارو هـم نـه گذاشـت نـه برداشـت گفـت دسـت  اینـا 
بـی کسـی؟ -اون جـا نـه، جـوش زده زخـم میشـه. آهـا ایـن وری زیـر بنـد. آخیش 
همین جـا- بعـد هـم یـارو بابـا رو قانـع کـرد کـه شـما چـرا؟ دیگـه هـر کاری داری 
بگـو زن و بچـه میـان پشـتتو می خارونـن دیگـه. -آی چـه خبرتـه؟ زخـم میشـم 
کـه. ببیـن نقشـه ی ایـران بلـدی؟ از اصفهـان تـا شـیرازو سـفت بِخـارون. طـرف 
شـمال نیـا کاً، لباسـم یقـه نداشـت پوسـتش سـوخته حساسـه. دسـتت می رسـه 
مـی زد  جـوش  همیشـه  زده.  جـوش  ارومیـه  طـرف  هـا؟  بیـاری؟   روغـن  بـری 
مامـان می گفـت نمـک نخـور از فشـار خونـه. انـگار ارومیـه ی پشـت مـن جـدی 
جـدی دریاچـه ی نمـک داره. شـمالو بایـد ضـد آفتـاب بزنـم. هرمـزگان الحمدلله 
خبـری نیسـت. کـش شـلوارم سـفت نیسـت جـا بنـدازه. جـای کـش جورابـم کـه 
دسـتم میرسـه لنـگ دسـت بی کسـی نمیشـم. آی خیـر ببینی بی کـس نمونی که 

بخونـی کـس نخـارد پشـت مـن جـز ناخـن انگشـت مـن.
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۸

مروووور
فـردا ایـن کار انبـاری کـه تمـوم بشـه، دسـتمزد کارگرهـا رو بـدم دیگـه تـازه اولیـن 
روز زندگـی منـه. ای روزگار، خـدا رو دارم. خـدا این قـدر بزرگـه دختـر. اون عروس 
چشـم زاغ هـر چـی بیـاد الگنوهاشـو تـاب بـده مـن دیگـه انـگار نـه انـگار. ایـن 
کارگرهـا میـان مـادر صـدام می کنـن، خاله صـدام می کنن، آبجی صـدام می کنن. 
هـر چـی خرجـش میشـه بـدم ایـن کار تمـوم بشـه راحـت بشـیم. دیگـه مـن بـرم 
بخوابـم. امشـب بخوابـم صبـح اول وقـت بـرم کار انباری تموم بشـه. این خونه 
تـازه صاحـب دار میشـه. بچه هامـو سـر و سـامون بـدم. الهـی خوشـبخت بشـی 
دختـر. خـدا تـن سـالم، جـان سـاق عطـا کنـه بـه همـه ی جَوونـا، بـه جَـوون منم. 
الان قند هـا رو بسـته بندی کـردم، چایـی گذاشـتم فـردا ببـرم انبـار بـرای کارگرها. 
دیگـه منـت اون نکبـت رو هـم نمی کشـم کـه عـوض ده دقیقـه کار نکـرده، پـول 
خ کارگر  یـه روز کامـل رو ازم می خواسـت. اون اول هـا کـه اومده بـودم پرسـیدم نـر
زن  خیلـی  خانـم  هاجـر  ایـن  خـودم.  فهمیـدم  بعـداً  بهـم.  گفـت  دروغ  چقـدره 
خوبیـه، اون راستشـو گفـت. شـوهرش هم دفعه ی  اول زیـادی گفت ولی من به 
روش نیـاوردم. گفتـم دسـت تنهـام این هـا بـه دادم می رسـن عیـب نـداره. خـدا 
خیلـی بزرگـه هـر جـا گرفتـار شـدم منـو لنـگ نداشـت. بنـده های خوبشـو فرسـتاد 
اومـدن کمکـم کـردن کار ایـن انبـار هـم فـردا تمـوم بشـه الهـی آمیـن. سـر راه تـو 

هـم آدم خـوب بیـاد. خـدا بزرگـه. اصـاً غصـه نخـور.
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۹

زمین رَوِش
»آدم؟ فقـط پلاسـتیک بـه درخـت گیـر می کنـه.  آدم بـه درخـت گیـر نمی کنـه که. 

آدم بـه اون سـنگینی میـاد زمیـن می ترکـه.
کـه  دیشـب، پریشـب، همیـن رنـو رو می بینـی؟ همین قـدر فاصلـه داشـت میـلاد 
اینجـوری حادثـه افتـاد. ماشـینه همینجـوری افتـاد رفـت پاییـن. پسـره، افسـره 
گـزارش داد، الآن داشـت می گفـت  کـه اون میـلاد مونـد زنـگ زد  تـو پلیـس راه، 
کسـیه دیگه میلاد مثل ما. اون  یهو جاده نشسـت کرده ماشـین منحرف شـد. تا
افسـره اسمشـو نمی دونـم، یـاد نگرفتـم هنـوز. تـازه اومـده. میـلاد همکار ماسـت. 
مجبـور شـد وایسـته تـا بیـان. پلیـس بیـاد، امـداد، آتش نشـانی، اورژانـس هـر کی 
لازم میشـه بعـد پلیـس خـودش گـزارش میـده میـان. بعـد حالا شـب نیسـت؟ اینو 
کـن خلاصـه. اون  خـوف برداشـت شـب تنهـا میـلاد. فلاشـر بـزن و آهنـگ بلنـد 
دختـر  نمی دونـم  جـاده  کنـار  بـودن  کـرده  پـارک  کـه.  نبـود  حرکـت  در  ماشـینه 
کـه ماشـین  آبروریـزی می کـردن نمی کـردن  بـر سـری  ک  پسـری بـودن چـه خـا
اون جـوری افتـاد پاییـن ولی افسـره می گفـت زمین رانش کرده. بـاران بود دیگه 
پریشـب. زمیـن حاشـیه ی جـاده کـه آسـفالت نبـود دیگـه رفـت. بـاران بـرد. حـالا 
معلـوم نشـد بالاخـره پیداشـون کـردن زنـده مونـدن نمـودن چی شـد. بعـد همینا 
گرفتـه  میشـه آمـار حـوادث جـاده ای. چـه می دونیـم مـا، شـاید راننـده خوابـش 
بـود، زد کنـار اسـتراحت کنـه کـه تصـادف نکنـه یـه خانـواده ی دیگـه رو بدبخت 
نکنـه کـه این جـور شـد. اجـل، هـر جـا باشـی وقتـت برسـه گیـرت مینـدازه.  امـروز 

فـردا یـه سـاعت دیگـه سـرش نمیشـه.«
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۱۰

روز جهانی تئاتر
بـرای ماسـت.  دلِ  نـه  ایـن قسـم خـوش باشـی ها  مـا چـه.  بـه  نـو بشـود  سـال 
خوش مـان را هـم حـراج زد ایـن اخبـار هـزار پـاره. گلـو پـاره نکـن کـه روز جهانـی 
کنـم روی سـرت بیـن لابرینـت  تئاتـرت مبـارک. الان سـکه ی مبارکبـاد شـاباش 

شـهر؟ تئاتـر  حلبی پیـچ 
مـن کـه دیگـر کتانـی نمی پوشـم کـه از ایـن سـالن بـه آن خانـه ی هنـر گـز کنیـم 
کسـی، اتوبوس هـا بمانـد بشـود یـه بلیـت تئاتـر دیگـر. نگاه کـن با این  کـه پـول تا
پاشـنه تق تقی هـا چقـدر کمـرم صـاف می شـود و خـوش نقـش و تـراش می شـوم؟ 
راه مـی روم. نمی شـود.  از بیسـت قـدم  نـه اصـاً بیشـتر  بـا این هـا نـه می دویـم 
رقصیـدن امـا می شـود. کلاسـش هسـت، رقـصِ هـای هیـل. دیگـر سـن و سـالم 
بـه قـدر آرا ویـرا و عطـر و پـودر رسـیده بـود. گفتـم ایـن قلـم را هـم اضافـه کنـم. 
نـه از خوشـی و سـلیقه و انتخـاب، نـه خـدا شـاهده. بـرای همیـن کـه آدم باید قد 
سـنش کـردار کنـد رخـت بـر کُنـد. تـوی سـن مـن خـوش باشـی عیـد بی مزه سـت. 
کتانـی پوشـیدن، بی ربـط. کفـش و ماتیـک قرمـز هـم بی جـا. تئاتـر رفتن  هـا هـم 
بـه شـأن. دیگـر بـا ایـن سـر و ریخـت کـه نمی شـود رفـت پـای کار هـر ننه قمـری 
نشسـت تماشـا کـه یـک لنگـه کفـش ما گرانتـر در بیاید از کل وسـع آن گروه برای 
دکـور. متن هـا هـم هـر چـه کلاسـیک تر بهتـر. کنسـرت تئاتر و اُپـرت هـم انتخـاب 
سِـیفی نیسـت، مگـر کسـی دعـوت کند یـا خواننده ی نـام داری پای کار باشـد.  تا 
صبـح هـم کـه نمی شـود برایـت منولوگ ببافم. اصاً سـاعت خـواب آدم هم باید 

بـه مراعـات سـن و شـأن ش باشـد.
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۱۱

ک خوب چه رنگیه؟ لا
ک خوبـی هسـتم چـون بلـدم. ایـن کـه بلـدم، نبـوده کـه از اول  البتـه کـه مـن لا
کار شـدم. اول از همـه دختـری مـرا از  گرفتـم و بلـد  بلـد بـوده باشـم ها. نـه. یـاد 
داروخانـه خریـد بـا کارت دوست پسـرش. هفتـه ی بعـد مـرا کادو داد بـه دوسـت 
دختـر جدیـدِ همـان پسـره، چـون بالاخـره آن بابا پولش را داده بـود و من هم که 
نـو و دسـت نخورده مانـده. بعـد نگـو همـان مدت این پسـره با دختـر جدیده هم 
بهـم زده. روابـط بی ثبـات. دختـر جدیـده هـم مـن را گذاشـت توی جعبـه همراه 
هزارتـا بنجلی جـات جلـف. رفتیـم پیـش یـک دختـر جدیدتـر. ایـن یکـی هـم مـا 
کنـم بالاخـره خـودی نشـان  کوچکـش را رنـگ  گذاشـت انگشـت  کشـید و  را بـو 
ک ها، فهمیدم  بدهـم از رنـگ و لعـاب و کیفیـت . نگذاشـت مـن را کنار بقیـه ی لا
سـوا شـده ام. بالاخـره از کـم جایـی نیامـده ام. صبحی تـا به خودم بیایـم دیدم از 
گر گفتی  تـوی کیـف در آمـده ام وسـط سـالن پر از نـور و صدا و زن های قشـنگ. ا

چطـور فهمیـدم به بهشـت رسـیده ام؟ 
کـه  گفتـن  چیزهایـی  کـرد  شـروع  و  کشـید  بـو  و  برداشـت  را  مـن  جـون  سـمیرا 
کـه همـان وقـت هـم روی قفسـه  امیـدوار شـدم در بـه دری تمـام شـود. البتـه 
نَنِشسـتم. مانـدم و همـان روز بـه پیشـنهاد و وسوسـه ی سـمیراجون ناخن هـای  
هفـت هشـت نفـر را رنـگ زدم و خـدا می دانـد چقـدر خـوش بـودم کـه ارزشـم را 
فهمیدنـد. ارزش ایـن همـه در بـه دری را داشـت. سـمیراجون هنـوز نمی دانـد 
مـن را از داروخانـه آورده انـد. شـاید البتـه بـه زودی بفهمـد. ایـن مـدت جانـم تـه 
کسـیر حیـات نـو شـدم. حـالا دیگـر غروب هـا با هـم می رویم  کشـیده. یـک بـار بـا ا
می گردیـم دنبـال لنگـه ام. مـن را بـه همـه نشـان می دهـد و تعریفـم را می گویـد. 
کنیـم.  می گردیـم تـا بالاخـره لنگـه ی خـودم یـا رنگ هـای دیگـرِ فامیلـم را پیـدا 
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گـران باشـم و دیگـر تـوی بـازار مملکـت بـه  مغازه دارهـا می گوینـد شـاید خیلـی 
صرفـه نباشـم. مـن کـه یـادم نیسـت. سـمیراجون امـا مطمئـن اسـت کـه بالاخـره 
کـه حـرف نمی زنـد، داشـت بـرای یکـی از خانم قشـنگ ها  پیـدا می کنـد. بـا مـن 
می گفـت آن قـدر خوبـم کـه دلـش می خواهد یک قفسـه سـوا کند فقـط برای من 

گـر پیـدا شـوند. و فـک و فامیل هـام، ا
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۱۲

خالِ کوبیده بر لولای زانو
زیـر 1۸ سـال فقـط بـا مامانـش.  بـرای مردهـا هـم کاً کار نمی زنم. چرا هـم نداره. 

زن جماعـت از همـون اول دوم بچگـی هـر مـاه درد رو ریپیـت می کنه بلده. 
کاسـه ی زانـو رو می بینـی؟ همـه ش اسـتخونه دیگـه. سـوزن روی این جـا  ایـن 
بزنـی بخـوای نخـوای درد میـاد. ولـی چون زانوئـه، لولا داره تا می شـه، هزار جور 
ح خفـن میشـه درآورد. قبـلّا کـه سـالن بـودم یـه آلبـوم داشـتم فقـط زانویـی.  طـر
بعـد سـالن مختلـط بـود دیگـه همـه بـودن. مـردا هـم میومـدن همـه گنده گـوز. 
کاغذشـو دیـدی، یکـی برداشـت. هیـکل هـادی  کـه  گاز و دنـدون  عیـن همیـن 
چوپان. از چشـماش ولی معلوم بود اداسـت انتر. لنگشـم ول داد جلوم که مثاً 
ایـن پـا. منـم سـاده، چـه می دونسـتم چـه می شـناختم. شـروع کـردم خـودکاری 
کـردن و چـپ و راسـت کار رو تمیـز در بیـارم کـه تـازه بعـد بـرم سـراغ سـوزن. خـب 
ح پـره دیتیـل. ظریـف بایـد زد. شـروع کـردم از عربـده و لنـگ  می بینـی دیگـه طـر

پـرت کـردن نگـم کـه کار آخـرم شـد. 
دیگـه بعـدش سـالن داره هرچـی خواهـش تمنـا التمـاس کـه تـو بیـا فقـط زن کار 
کـن تـو بیـا بـرات ال می کنـم بـل می کنـم اصـاً بقیـه رو کنسـل می کنـم کـه گفتـم 
گـر هم نیاد  گر بیـاد مال خودم ا مگـه خَـرم؟ خونـه ی خـودم خانـم خـودم پولی ا
فـدای سـرم. شـوهره هـم این جـوری دلـش آرومتـر بـود خدایـی. بچـه م هـم کـه 
صبـح تـا شـب پیششـم. طفلـک مزاحم کار هم نیسـت. امروز از صبـح این جایی 
یـه بـار صـداش اومـد بگـه مامان؟ همیـن که توی خونه هسـتم خیالـش راحته. 

اونقـدر کـه طفلـی از کوچیکـی دوری و دلتنگـی کشـید. بالاخـره کاره دیگـه.
ح دنـدون رو داشـتم می گفتـم. صبحـی دختـره اومـده بـود همینـو   حـالا اون طـر
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می خواسـت. چنـد وقتـه دربـاره ی طرحـه حـرف می زنیـم تـو پـی اِم. بـالا پایینش 
کـردم کـه مطمئـن باشـم داسـتان نمیشـه. اومـد، نشسـت، خانـم، بی صـدا. کارو 
زدم بـاز بی صـدا. گفتـم دردت نمیـاد؟ گفـت »میـاد، ولـی دیگـه چـی کار کنـم؟« 

ببیـن اینـو گفـت مطمئـن شـدم تصمیـم درسـت همیـن بود.
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۱۳

خوش خط و حال
کمال خوشـبختیه که با دوسـتانی همراه هسـتیم که در مسـیر خوشنویسـی قدم 
گذاشـتن و هـم قلـم هسـتیم. خوشـبختی افزون تـر از ایـن جهـت کـه کسـی رو تـو 
این مرحله لازم نیسـت تشـویق به حرکت بکنیم، چرا که شـوق و کشـش درونی 

شـما را در ایـن مسـیر قـرار داده و الآن وقـت حـرف از چگونه رفتن اسـت. 
جـذب  خـود  بـه  رو  همـه  کـه  داره  جذبـه ای  و  مغناطیـس  خوشنویسـی  اصـولاً 
می کنه و تمامی افراد دوسـت دار اونن و کسـی نیسـت که دوسـت نداشـته باشـه 
گـر هـم پـاره ای در ایـن راه  ایـن حـال خـوش و ایـن کار خـوش رو تجربـه کنـه. ا

تـلاش نمی کننـد، اشـتغالات دیگـری مانـع اون هاسـت.
 مگـه می شـه یـه روح لطیـف، یه روح لطیف انسـانی از کمـال و جمال، از نمادها 

و نمایه هـای زیبایـی تاثیر نپذیره و دنبال اون نباشـه؟
 خوشنویسـی یعنـی نظـم و انسـجام، یعنی زیبایی و جمـال، یعنی آرامش، یعنی 

بیـان متین، یعنی ارجمنـدی، یعنی هنر. 
 این موهبت قدسـی، این موهبت قدسـی باشـکوه و والا، از ویژگی های دیگری 
اینکـه  بـرای  فـرده.  بـه  منحصـر  واقعـا  بعضی هـاش  کـه  هسـت  برخـوردار  هـم 
گیریـش خیلـی پیچیـده و زمان بَـر و دشـوار نیسـت و بـه امکانـات و وسـایل و  فرا
گرفتـه بشـه  زمـان و مـکان و مقدمـات خاصـی نیـاز نـداره و بعـد اینکـه وقتـی فرا
همـواره همـراه شماسـت و اینکـه بسـیار بی پیرایـه و سـاده و بدون دم و دسـتگاه 
فوق العـاده  انـرژی  دارای  سـلامت،  و  سـالم  هنـری  سـلامت،  و  سـالم  خیلـی  و 
مثبـت، هـم بـرای نویسـنده، هـم خواننـده و هـم بیننـده و همچنیـن یک درجه 
کـه موجـب سـربلندی اسـت و نیـز بـه نوعـی  و مرتبـه و شـأنه بـرای دارنـده اش 
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تقویـت نـگارش و مدخـل و دری  بـرای ارتبـاط بـا ادبیات و در حقیقت به وسـیله 
خـط معنـی بـا وجـود انسـانی عجیـن می شـه و ایـن چیـز کمـی نیسـت.

خط در  مگر  آسودگی  خِ  ر  نشان نیافتم از خوش دلی مگر در خطندیده ام 
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۱۴

عید و هم عیدی 
اون چیه اون گوشه سیاهه؟ شارژر جارو روباتیک نیست؟ جارو روباتیک ندارید؟ 
جدی می گید؟ وای چرا؟ بگیرید تو رو خدا. زندگی  این قدر آسـون میشـه به خدا. 
مـن کـه گرفتـم خیلـی خـوب بـود. حـالا قیمت هـاش هـم هسـت از هشـت تومـن 
تـا هشـتاد تومـن رو دیجـی کالا هسـت. مـن البتـه از شـیائومی گرفتـم تـوی اوپـال 
نمایندگیـه. البتـه می دونـی دیگـه این جـا تحریمیـم نمایندگـی رسـمی نـدارن، نـه 
اونـا فقطـا، هیچ کـس نـداره. همیـن سامسـونگ هـم ندارن همـه ش الکـی پَلَکیه. 
حـالا ایـن جـارو رباتیک رو انشـالله می گیری می بینی چقدر خوبـه. روز اولش البته 
سخته یه کم. اپلیکیشن و اینا داره ولی یواش یواش یاد می گیری. جارو رباتیک 
هـم کـه تـازه میـاد اولـش نقشـه ی خونـه رو بلد نیس، گیـج میزنه یه نَمـه. بعد یاد 
بگیـره راه بیفتـه دیگـه عیـن فرفـره. جـارو می زنـه تـی می کشـه بـرق مینـدازه خونه 
رو انـگار کارگـر تخصصـی. زمیـن رو فقـط البتـه، قدش بـه در و دیوار که نمی رسـه. 
زمیـن و فـرش و اینـا. دیگـه سـرامیک هم آسـون تره براش. شـما هـم که خونه  تون 
پارکـت نیسـت. روز اولـی کـه اومـده بـود خونـه ی مـا، رفـت زیـر میـز ناهارخـوری، 
خودشـو گیـر انداختـه بـود هـی می کوبیـد خودشـو بـه پـر و پـای صندلی هـا. دیگـه 
یـاد گرفتیـم هـر بـار روشـن می کنیـم صندلی هـا رو رسـتورانی برگردونیـم روی میـز 
کـه راه باشـه رفـت و آمـد کنـه. دیگـه سـیم شـارژر و این چیـزا روی زمین نباشـه گیر 
کنه. کارش اندازه ی کارگرِ روزی یه تومن می ارزه . من امسـال خونه تکونی واسـه 
کـردن انداختیـم ماشـین  کـه بچه هـا بـاز  همیـن راحـت بـودم دیگـه. پرده هـا رو 
بشـوره، زمیـن هـم کـه جارو رباتیک داشـتیم، دیوارهامون که کاغـذ دیواری کرده 
بودیـم پارسـال دیگـه تمـوم. حـالا من هـم به جـارو رباتیکم برنامـه دادم هر هفته 
سه شـنبه ها خودش سـاعت ده  صبح خودکار بدون دخالت من راه میفته خونه 

رو جـارو می زنـه عیـن دسـته ی گل.
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۱۵

خودکشی ربات ها
می بخشی نرسیدم امشب آنلاین شم تنها موندی.

کـه ایـن جـارو رباتیـک خودکشـی  مامـان )https://t.me/potiil/597( زنـگ زده 
کـرده. رفتـم می بینـم بلـه. خودشـو بـا ریشـه های فـرش دار زده بی چـاره. قیچـی 
کنـم امـا دلـم سـوخت. مامـان قبـاً جمعـش  کـه تک ضـرب خلاصـش  برداشـتم 
کرده بـود چـون نمی تونسـت درسـت جـارو بکشـه حـالا بـه هـوای ایـن بچـه آورد 
دوبـاره پهـن کـرد. دیگـه جـارو رو هف هـش دور چرخونـدم تـا گرهه سـر بـاز کرد و 
نجاتـش دادیـم. مامـان خواسـت دوبـاره راه بنـدازه امـا نذاشـتم. گشـتیم ایـن ور 
اون ور چسـب پهـن پیـدا کنـم کـه ریشـه ها رو بچسـبونیم پشـت فـرش. حـالا تـا 
گیسـوی فرشـه بایـد نمـا داشـته  کـه اینـا  همیـن آخـرا مامـان هـواری می کشـیدا 
باشـه. یـه مـدت می نشسـت جـدی جـدی گیـس می بافتشـون. فکـر کـن! فرشـه 
عیـن یـال اسـب، گیـس بافتـه روی گـردن و کمـرش تـا تـه. آخرشـم کـه جاروهـه 
رو ریسـت کردم گذاشـتم دو سـه دور بچرخه دور خونه، نقشـه ی پسـتی بلندی 
جدیـد رو در بیـاره کـه یـه وقـت مـا نبودیـم کار مامـان لنـگ نشـه. بـا ایـن اوضـاع 
اخبـار کـه می گـن تِتِـر رو هـم بایـد بشـوریم از ایـران بودنـش معلـوم نشـه. راه کـه 
همیشـه پیـدا می شـه، سـاده ش همینـه کـه بـری سـروقت صرافـی ت بیتکویـن و 
فـلان بخـری بریـزی تـوی وَلت. سـختش هـم دو تا تِرن دیگه بزنـی با تبدیل ارز 
و تغییـر صرافـی و وَلـت جدیـد بشـوریش کـه البتـه همه شـون هـم ریسـک دارن. 
می بخشـی زیـاد حـرف زدم امشـب. فـردا میـام می بینمـت هرچـی بـود همونجـا 
حـل می کنیـم آچـار آلن هـا رو هـم پیدا کردم میذارم پیشـت هی لنگ تأسیسـات 

نشـی وقتی نیسـتم پیشـت.

https://t.me/potiil/597
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۱۶

جدی جدی گرفتش
»معمـولاً آدم هایـی کـه زیـاد خودشـونو جـدی می گیرن نچسـب میشـن، اما تو یه 
جورایـی کیـوت* شـدی. حـالا جـدی چـرا این قـدر خودتـو می گیـری؟ می ترسـی 

در بـری از دسـت خـودت؟ 
داری از دست زندگی فرار می کنی هانی*

از دسـت مـرگ کـه نمیشـه فـرار کـرد، چـه هنـد چـه دمشـق، سـر وقـت شکارشـی. 
قبـل از مـردن، دسـت کم زندگـی کـن. پـا بـده بـه زندگی، تسـلیم زندگی شـو. زنده 
مونـدنِ این جـوری کـه زندگـی کـردن نیسـت. نـه خـواب درسـت، نـه کارِ دسـت، 
کِ جـور. نـود درصـد مشـکلات آدم هـا بـا همیـن دو سـه تـا حلـه.  نـه خـورد و خـورا

امـا تـو چی؟
 گیـرم دو تـا رو کـردی دوازده تـا. آخـه بـرای تـو کـه فرق مانـدگاری نمیـده. زندگی 
رو حـالا هـی می نـدازی پشـت گـوش، بعـد یکـی بیـاد بـا کاردِ همیـن طمع گوشِـت 
رو بِبُـره نفهمـی چـی شـد کـه شـکار شـدی.  جـدی  نگیـر حـالا. نه حرف هـای منو، 

خـودت رو ایـن  همه. «

---------------
*Cute با نمک 

*Honey عجیجم
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۱۷

پیوند پیوستگان
می گوینـد صلـه ی رحـم. صله هـم خانواده ی چیه آقا؟ بعلـه وصل کردن. پیوند 
و پیوسـتن بـا رحـم. بـا ارحـام. بـا فـک و فامیـل یعنـی؟ چـی؟ بـا بعضی هاشـون؟ 
الان چـرا چنـد وقتی سـت کـه همـه جـا حرف از قطـع پیوند و دیدار با خویشـان و 
بسـتگان می  شـنویم؟ از مکـر شـیطان همیـن کـه بـه خیالمـان بیایـد این هـا گناه 

نیسـت. قطـع رحم گناه نیسـت. 
گفته انـد کسـی کـه بـه بسـتگانش رسـیدگی کنـد خداونـد بـه او رسـیدگی می کنـد. 
از ایـن  را در دنیـا و آخـرت شـامل حالـش مـی شـود.  یعنـی مهربانـی و لطفـش 
کـه معنـی  گفته انـد معنـای "صلـه" لطـف و مهربانـی و رحمـت اسـت.  رو برخـی 
راه  و  مالـی  مسـاعده ی  تـا  گرفتـه  مهربانـی  و  دلسـوزی  از  دارد  هـم  گسـترده 

کارشـون.  انداختـن 
گـر انجـام   حـد واجـب رابطـه بـا فامیـل و رسـیدگی بـه آنهـا آن مقـدار اسـت کـه ا
نگیـرد گفتـه شـود وی رابطـه اش را بـا فامیـل قطـع کرده اسـت که شـخیص این 

امـر هـم بـه عهـده عـرف اسـت و در هـر خانـواده مراتبـی مخصـوص دارد. 
نـوروزی، عیـد قربانـی، عیـد غدیـری  بـه سـال دم عیـد  یعنـی می گوییـد سـال 

نباشـد؟ هـم  احوال پرسـی ها  و  سرکشـی ها  ایـن  سـادات،  مـا  پیـش 
گیـرم عمـه  ی شـما کـج خلـق اسـت. دسـتپخت زن دایی شـما خوب نیسـت. وقت 
مـاچ و روبوسـی فـلان فامیـلِ پیـر دهـان بدبـو دارد. بهمانـی زبـان نیـش و کنایـه 
کـه بی نقـص نیسـتیم. بـه چشـممان نمی آیـد قربـان  دارد. خـب بالاخـره مـا هـم 
دسـت و پـای بلـوری خودمـان می رویـم. قطـع رحـم نکنیـد آقـا. سـالی یکـی دو بـار 
کـه ایـن همـه حـرف و حدیـث نـدارد. سـال بـه سـال عصری بلنـد بشـید زن و بچه 
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گـر هـم نیامدنـد یکـی از بچه هـا را همـراه ببریـد هواخـوری و  گـر آمدنـد کـه بهتـر، ا ا
هدیه هـم برایـش بگیریـد. سـر کوچـه ی هـر فامیل به قـدر بچه ها بسـتنی بگیرید 
برای پیرزن ها توت و کشمش بگیرید. برای بقیه آبمیوه ای، برای دست تنگ ها 
مرغـی چیـزی بگیریـد کـه دسـت خالـی هم نباشـید. خویشـاوند هـر قدر به انسـان 

نزدیک تـر باشـد وظیفـه ی مـا در حفـظ پیونـد، شـدیدتر و لازم تـر اسـت. 
و  جـان  بـا  خویشـاوندانش  سـوی  بـه  »هرکـس  کرم؟صل؟می فرماینـد:  ا پیامبـر 
مالـش قـدم بـردارد تـا صلـه رحـم را به جـا آورد، خداونـد عزوجل بـه وی اجر صد 

شـهید عطـا می کنـد.
برای هر قدمی که بر می دارد، خداوند چهل هزار حسنه می نویسد.

انـگار  و   . می بـرد  بـالا  درجـه  هـزار  چهـل  می کنـد.  ک  پـا ازش  گنـاه  هـزار  چهـل 
خداونـد را در حـال صبـر، صـد سـال عبـادت کـرده کـه عبادتـش پذیرفتـه شـده 

اسـت« 
سـلامٌ  خانـم  عمـه  بریـد  شـید  بلنـد  بـار.  دو  بـار،  یـه  سـالی  نزنیـد.  چونـه  دیگـه 

دقیقـه.  ده  شـما.  خداحافـظ  نمی دیـم  زحمـت  مبـارک.  شـما  عیـد  علیکـم. 
 دراحادیـث از صلـه رحـم بـه عنـوان "محبـوب کننـده ی انسـان میـان خانواده و 

بسـتگان" یاد شـده.
کـه تـا چلـو  از اون ور هـم پـا نشـید بریـد خونـه ی فامیـل بـا نیم کیلـو دانمارکـی 
گـردن نخوردیـد بلنـد نشـید. دوبـاره شـما خودتـون همـون فامیـل مزاحـم نشـید 

بـرای مـردم. 
گـر می پرسـی بعـد تا حـرف از دهنش در نیومده، شـروع نکن  حـال کسـی رو هـم ا
کارا.  هـم  کنـی از خـودت بگیـا. حـال آدم بهـم میخـوره از ایـن  خـودت تعریـف 

مزاحمـت گناهـه هـم قطـع رحـم از گناهـان کبیـره اسـت.
 تـو یـه روز بـه 4-۵ نفـر سـر بزنیـم هرکـدوم ده دقیقـه یـک ربـع، یـک سـاعته کار 
جمـع میشـه از ایـن همـه بـرکات بهره منـد می شـید. خیـر و بـرکات جـاری می شـه 

در زندگـی. گـره بـاز می شـه از دل هـا و رابطه هـا. وسـلام علیکم و برکاتـه.
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۱۸

خداوند فرزند
گـر قـرار بـر آن اسـت کـه دوا بخـورد، در  بـه ایـن طفـل دوا داده بـه زور. می گویـم ا
رضایـت بخـورد. در نـاز بخـورد. می گویـد طفـل اسـت، چـرا خداوند کفالتـش را بر 

والـد گذاشـته؟ نمی فهمـد؟ خداونـد می فهمـد، طفـل نمی فهمد.
 می گویـم باشـد نمی فهمـد. حـالا طفـل گیـلاس را چپـه کـرد روی فـرش، چـرا قهـر 

می شـوی؟ خـب فـرش خیـس می شـود، نمی سـوزد کـه. زیانـی نـدارد.
 سـخت اسـت از ایـن بـار تربیـه خلاص شـدن. دوسـت نـدارم این طفـل در ترس 

کلان شود.
 مـادر می گویـد بالاخـره از مـا اولیـن فرزنـد اسـت بایـد بـا هـم صبر پیـش گرفت. او 

کـه مـادر اسـت کـه کمتـر از من نگرانش نیسـت.
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۱۹

از آسمان زر باریده به سرش
دوسـتان عزیـز پنیـک نکنیـد حـالا طـلا خریدیـد پاییـن اومـده. بلـه ریـزش و افت 
و ایـن نوسـانات در کوتـاه مـدت خیلـی زیـاده. مـا تریـدر نیسـتیم کـه آن بـه  آن در 
حـال خریـد و فـروش باشـیم. بنای سـرمایه گذاری چیـز متفاوتیـه. نمی خریم که 
بفروشـیم و از نوسـان گیری سـود کنیم.  هر کیو هم دیدید که از این کارها کرده 
می بینیـد کـه فقـط داره خاطـره ی سـود کردن هـاش رو می گـه، دیگـه نمیـاد بگه 
گـر سـه بـار سـود داشـت، سـی بـار باخـت داده کـه حـالا وا داده وگرنـه چـرا الآن  ا

پـای همون کار نیسـت؟ 
نوسـان گیری این جوریـه کـه شـما تـه دره ی قیمت در ارزون تریـن حالت بخرید،  
زیـادی  تـا حـد  کـه خـب هـم  گرون تریـن حالـت بفروشـید.  قلـه و در  بعـد روی 
هـم  دیگـه،  روش هـای  و  تکنیـکال  تحلیل هـای  بـا  حـالا  داره  لازم  پیشـگویی 
لازمـه شـما بـه احساسـات و افـکار خـودت مسـلط باشـی. وقتـی الآن این جـوری 
گاه باشـی که  سـر یـه کاهـش قیمـت مختصـر طـلا بـه رعشـه افتـادی، شـما بایـد آ

نیسـتی.  ریسـک پذیر 
پـس چـی شـد دوسـتان؟ ما تریدر نیسـتیم و جنـس کارمون معامله گری نیسـت. 

مـا داریـم روش هـای مختلف برای سـرمایه گذاری رو بررسـی می کنیم. 
گـر تـا حـالا چنیـن فضایـی رو تجربـه نکردیـد لطفـا  بـاز تکـرار می کنـم دوسـتان. ا
دسـت بـه خریـد و فروش هـای هیجانـی نزنیـد.  بلـه پـول عاشـق سـرعته امـا بـا 

تصمیـم اشـتباه شـما فقـط مـی ری تـه دره، سـرعت بیشـتر کمکـی می کنـه؟
گرفتیـد، مهریـه  گـر بـه تازگـی یـک تنـش مالـی یـا عاطفـی داشـتید مثـاً طـلاق  ا
گر دچار  دادیـد یـا این جـور رخدادهـا، قـدم اول اینـه کـه برید پیـش روانشـناس. ا



27 نوبت کیه حرف بزنه؟

ک می دیـد خانواده تـون  اختـلال شـخصیت مـرزی باشـید پول هاتـون رو بـه خـا
ک سـیاه می نشـونید.  رو هـم بـه خا

پـس چـی شـد دوسـتان؟ اول یـه چـک آپ سـلامت روان می گیریـد، بعـد میـزان 
ریسـک پذیری خودتون رو شناسـایی می کنید. بعد گام به گام با سـرمایه گذاری  

رقم هـای کوچک تـر، بـرای بازارهـای بلندمـدت شـروع می  کنیـد.
گـر دختـر گل خونـه ای و تـازه می  خـوای کـد بورسـی بگیـری،  نِمیـری طـلا   شـما ا
فـلان  چـون  بگیـری  رو  فلان چیـز  سـهام  بـدی  رو  پس انـدازت  کل  و  بفروشـی 
فالگیـر سـتاره بین در کانـال یوتـوب گفتـه. بـا اعـداد کوچک تـر حتـی کمتـر از ده 
درصـد درآمـد ماهانـه ت شـروع کـن. بیسـیک ترین انتخـاب هـم همیشـه می گـم 
صنـدوق پشـتوانه طـلا. از ایـن اپلیکیشـن ها هـم هـم نخـر. امـن نیسـتن. هیـچ 

جـای رسـمی، نـه بانـک مرکـزی نـه جایـی تأییـد نـداده.
 من که از سـود بردن شـما خوشـحال می شـم اما واقعیت اینه که با بی سـوادی 
کـه  ایـن پیرزن هایـی  رو هـم سـوخت می کنیـد. دوسـتان،  مالـی داشـته هاتون 
می بینیـد فقیـر و بی پـول و محتـاج کمک کمیته امداد هسـتند، نود درصدشـون 
در جوانـی فقیـر نبـودن. این هـا سـواد مالـی خوبـی نداشـتن، یـاد هـم نگرفتـن، 
کـه تنهـا مونـدن نتونسـتن  همـه چیـزو سـپردن بـه شـوهر و دیگـران. بعـد هـم 

مدیریـت کنـن از انـواع بیمـه و هـزار روش دیگـه بـه ایـن روز افتـادن.
متوجهـم. درک می کنـم بعـد از یـک شکسـت در ولـع و طمـع باشـید بـرای یـک 
دسـتاورد و جبـران بـزرگ. امـا طمـع یکـی از هفـت گنـاه کبیره سـت. به رسـتگاری 
نمی رسـه. فقـط شـما رو طعمـه  چـرب می کنه بـرای گرگ های بـازار. همین هایی 
کـه میگـن پـول بدیـد بهتـون سـیگنال بـدم  بـا روزی نیم سـاعت کار، چندهـزار 
دلار سـود کنیـد. پنیـر مفـت فقـط تـوی تله موشـه دوسـتان. سـرمایه گذاری بازی 

بلنـد مدته.
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۲۰

درک حضور دیگران در محضر استاد
گرانه. ایـن یعنـی  گـران و گـروه تماشـا در تئاتـر اصـل، دیالکتیـک بیـن گـروه اجرا
چـی آقـا جـان؟ یعنـی ایـن دو تا روی همدیگـر تاثیر دارند. تاثیـر می گذارند. روی 
هـم انگشـت می زننـد. انـگار روی شیشـه ی تمیـزی بخواهیـد بـا انگشـت چـرب 

لکـه بیندازیـد. حـالا ایـن چجـوری می شـود و چـه تاثیـری داره؟
گـروه  و  گران  تماشـا گـروه  بیـن  رابطـه دیالکتیـک  بـه صـدر عرایضـم  برگردیـم   
گـر هـر کـدام چگونـه باشـند یعنـی چگونگی و کیفیت هـر طرف روی  گـران. ا اجرا

اون یکـی اثـر داره. مثـال:
 در اجرایـی بازیگـر تپـق می زنـه. تماشـاچی محـل نمـی ده. بازیگـر خـودش رو 

جمـع می کنـه ادامـه میـده. 
گـر در سـالنی بازیگـر تپق زد تماشـاچی ها خندیدند، بازیگر بیشـتر خندش  حـالا ا

می گیـره -در کار کمـدی منظور-.
گران   امـا در سـالن دیگـر، شـب دیگـر، بـا تماشـاچیان دیگـر، بعـد از تپـق، تماشـا
شـروع کننـد کـف زدن و بازیگـر را تشـویق کننـد. ایـن حمایـت یـه کار می کنـه کـه 

ایـن دیگـه تـا آخـر اجـرا خیـال راحتـه و بـا قلـب مطمئـن کار خـودش رو بکنـه.
گران هـم معنـی داره. یعنـی   حـالا ایـن اثـر گذاشـتن هـا در جمعیـت خـود تماشـا
-منظـور  دیگـران  وقتـی  بخنـده،  بخـواد  یکـی  گـر  ا کمـدی  نمایـش  در  فـرض 
گران دیگـر- باهـاش نخنـدن معـذب میشـه. یعنـی یـک کنـش جمعـی و  تماشـا
گران و در بروزات خودشـان.  نیـروی جمـع اثـر می گـذارد در حـال و احـوال تماشـا
در ایـن موقعیـت میگیـم در حقیقـت تجربـه ی دراماتیک هنگامـی در مخاطب 
پیـدا  گاهـی  آ دیگـران  حضـور  بـه  نسـبت  کـه  میشـه  ایجـاد  و  میشـه  مشـتاقانه 
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کـدام یـک تجربـه فـردی از نمایـش  کـه هـر  میکنـه. یعنـی دیگـران رو می بینـه 
دارنـد امـا بـا هـم مشـترک. بـرای همینه که اصـرار دارم باید تئاتر را در سـالن و در 

حضـور دیگـران دیـد.
مـن آقـا تاریـخ زیـاد می خونـم. بـا تاریـخ ایـران اشـک می ریـزم، شـاد میشـم، غـم 
می خـورم، افتخـار می کنـم. امـا وقتـی بینـش شـما بـا مـن از تاریـخ ایران مشـترک 
نیسـت چـه فایـده؟ حـس مشـترک و تجربـه ی مشـترک که نمیشـه. رشـد جامعه 
گاه بشـیم عزیـز مـن و بـرای رسـیدن  اونجاسـت کـه بـه همیـن حضـور دیگـران آ
گـران هـم  بـه چنیـن شـرایطی سـالن تئاتـر بهتریـن تمرینـه، هـم بـرای گـروه اجرا
گران. یعنـی بـرای همـه ی نفـرات جامعـه، همـه ی طبقـات جامعـه  بـرای تماشـا

کِ منجـر بـه تحـرک ایجـاد بشـه. بایـد جـای تنفـس در تئاتـر باشـه تـا ادرا
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۲۱

بکش و خوشگلم کن
اسـترس داری؟ اسـترس نداشـته باشـا.  بابـا اصـاً هیچـی نیسـت. نگـران نبـاش، 

هیچی نیسـت.
یـه عمـل معمولیـه. اصـاً اسـترس نداشـته بـاش بابـا، هیچـی نیسـت. مـن بـرم 

بابـا. خیالـت راحـت باشـه، آرومِ آروم.
می خـوای بمونـم بابـا؟ بـرم؟ ببیـن اصـاً نگـران نبـاش. قشـنگ بـا دکتـر حـرف 

بـزن. می خـوای بمونـم بـا دکتـر هـم حـرف بزنـم؟ 
گـر برسـم بـاز میـام  بـرم؟ دکتـر دو سـاعت دیگـه میـاد، مـن میـرم اون سـاعت ا
پیشـتون. زنـگ بـزن بهـم خبـر بـده. باشـه؟ بـه مامـان سـه تـا کارت دادم همـه 

پُـر. نگـران هیچـی نباشـید. باشـه؟ 
اصـاً اسـترس نداشـته بـاش. هـم دکتـرت خوبـه هـم این جـا خوبـه. باشـه؟ خبـر 

بـده پس.
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۲۲

هوم سیک می شم هنوز گاهی
هفتـه ی اول یـه جورایـی مثـل راه رفتـن بندبـاز رو طنابـه. از یـه طـرف ذوق، کـه 
بالاخـره اینجـام و قـراره کلـی چیـز جدیـد یـاد بگیـرم. از یه طرف هم اسـترس، اما 
زیرپوسـتی -چـون حفـظ ظاهـر مهمـه- کـه نکنـه یـه چیـزی از دسـتم دربـره یـا 

نتونـم خودمـو درسـت وفـق بدم.
کـه  کنـم  پیـدا  دلـم می خـواد چندتـا دوسـت خـوب  از همـه  بیشـتر  کنـم  فکـر   
کنـم اینجـا هـم میشـه حـس خونـه  بـده.  بتونـم باهاشـون حـرف بزنـم و حـس 
امـا اونقـدر خاطـره ی بـد شـنیدم ایـن ور اون ور، کـه همیـن اعتمـاد کـردن میشـه 
کـه  گاهـی می ترسـم  کار دنیـا. الان اوضـاع بهتـره امـا هنـوز هـم  ک تریـن  خطرنا
شـاید هیـچ وقـت نتونـم دیگـه دوسـت پیـدا کنم و رفاقـت جدی عمری بسـازم. 
گرفتـم؟( ولـی همـون  هرچنـد احتمـالاً زبانـم بـد نیسـت )وگرنـه چطـور پذیـرش 
هفتـه ی اول بگـو دو زار اعتمـاد بـه نفـس بمونـه بـرام. همـه ش یه ترسـی دارم که 
نکنـه تـو موقعیت هـای غیررسـمی یـا مکالمه هـای سـریع، کـم بیـارم. مثـاً وقتـی 
یکی باهام شـوخی می کنه نگرانم که نکنه درسـت نفهمم و عین احمق ها الکی 
لبخنـد بزنـم! یـا مثـاً اصطلاحـات هم سـن  و سـال هامو نمی فهمـم چون بیشـتر با 
کتـاب و سـریال آمریکایـی قدیمـی زبـان یـاد گرفتم. تجربه ی محیط که نداشـتم. 

اصلـش هـم اون موقـع فکرشـو نمی کـردم از کجـا بشـه پذیـرش بگیـرم. 
تـا  خیابـون  تـو  آدم هـا  نـگاه  از  غریبـه.  همه چـی  می رسـی،  تـازه  وقتـی  خلاصـه 
لهجه  هـای جـور واجـور کـه شـاید تو کلاس یا سـوپرمارکت چندبار مجبور شـی بگی

 "?Sorry, could you repeat that". همه ش نگران که نکنه یه وقت کارم ناخواسته 
بی ادبی به نظر بیاد، مثاً چون تفاوت های فرهنگی رو هنوز درست نمی دونیم.
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آب و هـوای انگلیـس، اونـم شـهر مـا، عیـن رشـت. اوایـل خیلـی نگـران کـه نکنه 
سـرما بخـورم یـا کاً حالـم گرفتـه بشـه، هـی ابـر و بـارون. کسـی کـه نیسـت از آدم 
کِـی  گـردن خودشـه. نمی دونسـتم  کنـه سـوپی بپـزه. همـه ی بـار آدم  مراقبـت 
چقـدر سـرده چقـدر گرمـه. تـازه دارم عـادت می کنـم کـه مثـاً سـاعت پنـج غروب 

دیگه شـبه.
مالـی  مدیریـت  و  اداری  خدمـات  و  بروکراسـی  ماجـرای  راه،  اول  همـون  امـا 
کـه فرصـت نکنـی واسـه غـذای مامان پـز  اون قـدری ذهنـت رو اشـغال می کنـه 
کـژری بعـد از جـا افتـادن و فرصـت پیـدا  دل تنگـی کنـی. ایـن  چیـزا میشـه غـمِ لا

کـردن واسـه غصـه.
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۲۳

بِرَندینگ برنده
اینطـــور نفرماییـــد. شـــما جوانیـــد، تحصیـــل کـــرده هســـتید اهـــل یادگیـــری و بـــه 
روز هســـتید. این هـــا همـــه تـــلاش حســـاب میشـــن. اعتبـــار بدیـــد بـــه خودتـــون 

ــل.  در کار، در عمـ
کـردم دیگـه اینجـوری  کار  گـر می دونسـتید مـن ایـن برنـد رو در چـه شـرایطی  ا
از مـن هسـتید  دربـاره ی خودتـون نمی گفتیـد. وقتـی می گـم شـما خیلـی بهتـر 
این جـا  و  گرجسـتان  و  امـارات  و  ایـران  در  شـعبه  تـا  هشـتاد  کـه  نکنیـد  نـگاه 

دارم. دنیـا  اون جـای 
 من هجده ساله بودم که مغازه ی بابا محصولات صوتی تصویری کار می کردیم، 
دهه پنجاه قبل انقلاب. به تعبیر انگلیسـی ها اولد مانی )Old money( هسـتیم. 
چنـد نسـل ایـن بیزینـس فعـال بـود، امـا برندینـگ بـه ایـن صـورت رو مـن اجـرا 
بـودم. چـون  بـرای تحصیـل رفتـه  اروپـا برگشـتم.  از  کـردم. بـه خصـوص وقتـی 
البتـه شـما خودتـون بهتـر بلدیـد، ایـن خانواده هـا کـه میـراث بـزرگ دارنـد، خیلـی 
هـم بـا فرزنـدان سـخت گیر هسـتند. امکاناتِ خوب هسـت اما توقعـات هم خیلی 
جدی هسـتند. مثاً تحصیلات خوب و ممتاز باید داشـت. دانشـگاه رفتن الکی و 
بازیگوشـی پذیرفتـه نیسـت. ازدواج هـم با قاعـده و اسـتانداردهای خانواده چون 
ج از چارچوب ازدواج می تونه سـعادت تمام خانواده  یه ازدواج بد یا یه فرزند خار
رو تهدیـد کنـه. اسـتانداردهای زیبایـی و سـلامتی هـم. بینـی عمـل شـده ی من رو 
کـه می بینیـد در ایـن سـن عجیـب بـه نظـر میـاد، امـا مربـوط بـه همـان زمانـه کـه 
خانـواده چنیـن انتظاراتـی داشـته. یا من هرگز شـکم نداشـتم چون هـر چقدر هم 
کار سـخت می شـد یـا بحرانـی در شـرکت بـود اسـلوب مـا اقتضـا می کـرد بـه خـورد و 

ج از چارچوب نداشـته باشـیم. ک توجـه داشـته باشـیم و رفتـار خـار خـورا
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 شـما اما خودرو و طبیعی دارید کوشـش می کنید. انتخاب مسـتقل خودتونه که 
در چنیـن اتمسـفر دشـواری بیزینـس راه بیندازیـد و سـالم زندگـی کنیـد و آموزش 
گـر همیـن تعهـد و جدیـت رو ادامـه بدیـد تا سـن مـن خیلی رشـدیافته تر  ببینیـد. ا
خواهیـد بـود، هـم بـه لحـاظ وسـعت شـخصیت و فضیلت هـای متعـدد هـم از 

جنبـه ی مالـی حتمـا بـا تیزهوشـی و کمـی هم شـانس البته.
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۲۴

سرپرستی یا سر دزدی
نریمانی انتظار داره همیشه غذا رو از قابلمه ی داغ، از روی اجاق روشن براش 
گـر غـذا زودتـر حاضـر بشـه یـا خـودش دیرتـر بیـاد، خـدا نکنـه من زیـر گاز  بیـارم. ا

رو خامـوش کـرده باشـم. قهر می کنـه پیرمرد. 
1۶ سـاله بـودم کـه شـوهرم دادنـد بـه نریمانـی. مـن کـه راضـی نبـودم امـا چـون 
وضعـش خوبـه بـه لحـاظ مـادی همیشـه در رفـاه بـودم. چـون بچـه سـال بـودم 

همیـن نریمانـی بزرگـم کـرد.
 پـول مـن امـا حرمـت نداشـت. یعنی هزار جور هنر یاد گرفتم و بـرای خودم کار راه 
انداختـم امـا چـون نریمانـی از پـول مـن خوشـش نمیومـد بـه دل خـودم هـم نبود 
درسـت پـول دربیـارم، رقابـت کنـم زبلـی کنم. پـول در نیاوردم و همین شـد که باز 

بـرای هـر کاری چشـمم بـه رای آقـا کـه آیا موافقـت دارند وارد این کار بشـم؟
کـه ایـن همـه بـه  کـه نـدارم امـا زن هـای فامیـل همـه میگـن نریمانـی   خواهـر 
تـو آزادی میـده. نمیدونـم شـاید ناشـکرم. یـا توقعـم از زندگـی درسـت نیسـت. 
کـه حـالا مثـل  کنـم. نـه  خیـال می کنـم یـه جاهایـی رو نریمانـی نذاشـت زندگـی 
بچه هـای لـوس و بی عرضـه بگـم زندگیـم رو دزدیـد. امـا حـالا از نگرانیـش بـود 
یـا از غـرض سـلطه گری، نگذاشـت خیلـی راه هـا رو خـودم بـرم یـاد بگیـرم. مثـلا 
گفـت دیگـه نبایـد طولانـی  گرفتـم چـون دکترمـون  گواهینامـه رو تـازه دو سـاله 

کنـه وگرنـه اصـاً نمی گذاشـت. مـدت رانندگـی 
 بچـه هـا رو امـا خـدا رو شـکر همـون یکـی دو سـال پیـش، اول دبیرسـتان، پَـر 
ج. بـدون امـر و نهی هـای نریمانـی، خودشـون زندگـی کنـن، یـاد  دادم بـرن خـار
بگیـرن. سـخت میشـه امـا یـاد می گیـرن. درسـت رشـد می کنـن. نـه مثـل مـن کـه 

یـه دختـر مدرسـه ای مـو سـفیدم.



36 نوبت کیه حرف بزنه؟

۲۵

فیلسوف بعد از این
زنده و مرده ی ما به حالِ چی فرق داره؟ 

کـی اصـاً بـه زنده و مرده ی ما اهمیت می ده؟ اورژانس لقمان، وقتی خودکشـی 
کرده باشیم؟

چه جـوری  نکنیـم؟  خودکشـی  خانـواده  دسـت  از  جـوری  چـه  بگـو  بیـا  اصـاً 
نکنیـم؟ بی ارزشـی  احسـاس 

وقتـی می گـم زندگـی بـا ارتباطـات حداقلـی یعنـی ایـن. اصـاً زندگـی اجتماعـی 
»رنـج  داشـت  مقالـه  یـه  ترجمـان  بیـرون.  جهـان  بـا  حداقلـی  تعامـل  حداقلـی. 

همینـه. ایـده آل  خلـوت«.  لـذت  تنهایـی، 
کـه   لـذت ارتباطـات و رنـج در جمـع بـودن اصـاً ترکیـب برنـده نمـی ده. اینقـدر 

همـه اهـل رنـگ و ریـا و ادا هسـتن. 
گـر ایـن روش زندگـی خیـر و  آخـه آدم بایـد حـال و روز خودشـو ببینـه. بالاخـره ا
صلاحـی داره، از یـه جایـی معلـوم بشـه. نـه سـلامتی داریـم نـه آرامـش داریـم نـه 
رشـد و پیشـرفتی. تـو بگـو فایـده ش چیـه بـا هـر جمعـی بشـینیم عکـس بگیریـم 
و هیچـی. ایـن چـرا تـوی عکـس اون بـود؟ اون چـرا منـو تـگ نکـرد؟ چـرا از مـن 
اسـتوری نمـی ذاری؟ مـن بـا اونـا عکـس نمی گیریـم، می گیرم به جهنـم آخه این 

چـه بـازی کوفتیه. 
یا گفتی جمع شـیم بریم بازی. جماعت با هم منچ بازی کنن قهر و دعواسـت. 
بـا مافیـا کـه دیگـه رسـتاخیز بـه پـا می شـه خـود خـدا بایـد بلنـد شـه بیـاد داوری. 

کـه اونـم مرده. پس کنسـل. 
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 یادتـه یـه بـار، کلکچـال، جرأت حقیقت بازی کردن چپ و راسـت مزاحم تخت 
بغلـی می شـدن تـا آخـر دعـوا شـد؟ هـی یـا به این سـؤال کوفتـی جواب بـده یا برو 

از املـت او ن وریـا بخـور، یـا بـرو اینـو بغـل کن، یا بیا منـو ماچ کن. 
اون کارتـه بـود تـوی تـاروت، دِ هرمیـت. یـه فانـوس دسـتش بود داشـت رو ابرها 

راه می رفـت.
الان می گـم واقعـا اون منـم. اصـاً نمی فهمـم ایـن همـه دسـت و پـا زدن بـرای 
کنـه بـا خـودش بـه صلـح برسـه.   کنـج عزلـت باشـه تـو خـودش غـور  چیـه. آدم 
هـم  بقیـه  نمی رسـه.  بقیـه  بـه  آزارش  داره،  گنـدی  اخـلاق  هـر  حداقـل  دیگـه 

بـدن.  آزار  نمی رسـه  دستشـون 
بعـد از اینـم هـر بـار بیـای پیشـم حرفـم همیناسـت. بـه خلـوت مـن احتـرام بذار. 

تـو هـم یـه ذره بـا خـودت خلـوت کـن، بـدت نمیاد. 
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۲۶

کام رانی و کام روایی
زنه برگشته به من می گه چرا نمی ذاری بچه ها خوشحال باشن؟ 

می گـم آره روز معلـم بـه نـام معلمـه بـه کام بچه هـا. بعـد آخـه می دونـی مـن کـه 
می دونـم هی واسـه چشـم و هم چشـمی خودشـون می خـوان ایـن کارا رو بکنن. 
بـرای  یـه میلیـون  بـرای معلم هـا،  یـه میلیـون  بـده،  کـی دو میلیـون  گفتـن هـر 
ناظم هـا. چـه خبـره آخـه؟ همیـن یـه مـاه پیـش نبـود بـرای عیـدی اون جـوری 

داسـتان درآوردیـد؟ 
ایـن مامان  هـای امسـالی خیلـی اذیتم کـردن هر کدوم به نحـوی بالاخره. گفتم 

مـن راضـی نیسـتم. همچین چیزی برای مـن خیر نداره. 
همیـن دیـروز آمنـه اسـتوری گذاشـته بود از شـوهرش، بنـده ی خـدا معلم ورزشـه 
کنـه  سواشـون  هـم  از  بچـه  تـا  دو  دعـوای  وسـط  رفتـه  پسـرونه.  مدرسـه  تـوی 
گرفتـن معلـم ورزش بدبخـت هـم کتـک زدن. میگـه هیچ وقـت هـم نـه شـکایت 

بـه جایـی می رسـه نـه حتـی یـه عذرخواهـی می کنـن. 
حـالا مـا کـه بـا دخترهـا ایـن ماجراهـا رو نداریـم ولـی مامان هـا هـم اذیـت می کنن 
هـم مدیـر نمی تونـه طـرف معلـم رو بگیـره. امسـال بنـده خـدا میـره ایـن خانـم 
عظیمـی. الهـه هـم کـه حاملـه شـده دیگـه بـرای امسـال قـرارداد تمدیـد نمی کنه 
گـر بشـه  ا تابسـتون  کلاسـش تقسـیم می شـن. داشـتم می گفتـم  بـاز بچه هـای 
کـم بـا انـرژی بهتـر برگـردم مدرسـه امـا  برگردیـم پیـش مامـان اینـا، می گـم یـه 
زنـگ زدم بپرسـم ایـن کلاس آموزشـی کـه گفته بـودی برای تابسـتونه چطوریه؟ 

تخفیفـش و اقسـاطش.
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شکم چران
ایـن قضیـه ی غـذا رومَـن اِمْپایِـرِ منـه، یعنـی هـر روز دارم بهـش فکـر می کنـم. 
توی لیسـت آرزوهام هسـت وضعم که خوب بشـه جدی اول یه شِـف اسـتخدام 
کنـم. بیـاد هـر روز غـذای تـازه ی خوشـمزه بپـزه. عشـق ابـدی مـن غذاسـت ولـی 
آشـپزی اصـاً. نـه وقـت می کنـم، نـه حوصلـه ش هسـت. می بینـی کـه آشـپزخونه 
کـن(، بـرای همیـن  هـم کوچیـک و خالیـه. یخچـال دارم و یـه بِلِنْـدِر )مخلـوط 
شِـیک پروتئینـی و تغذیـه ورزشـی. یه مـدت تبلیغـات اِیرفرایر )هواپـز( می دیدم 
ورزشـکار هـم بـودن همـه، گفتـم بگیـرم بـاز نتونسـتم کاری کنـم فروختمـش به 
کنـه  کار  کم  روغـن  کـه بی روغـن و  یکـی از بچه هـای باشـگاه. آخـرش ایـن بـود 
ولـی بالاخـره یکـی بایـد بـره گوشـت و سـیب زمینی بخـره، بشـوره، پوسـت بکنـه، 
خُـرد کنـه، ادویـه بزنـه تـا بعـد نوبـت ایرفرایـر بشـه. مـن تـا همین جا رو نمی رسـم 

کروفـر و ماهیتابـه هـم کارو در میـارن.  وگرنـه فـر و ما
می گـن راه قلـب مردهـا از معده شـون می گـذره، خدایـی دروغ هـم نیسـت. هـر 
بلـد. حالـم داره بهـم  کار  یـه زن  یـا  بـوده  گشـنه  کـرد  یـه  یـا خـودش  گفتـه  کـی 
غ.  غ، دو تـا سـیب زمینی شـیرین، ۶ تـا تخـم مـر میخـوره هـر روز 4 تـا فیلـه مـر
کبـاب هـم یـه هفتـه دو هفتـه تنوعـه. بعـدش فقـط  غ و بوقلمـون و  دیگـه مـر
بـره.  کـه  قـورت میـدی  تکـراری بهـت نخـوره،  بـوی غـذای  دماغتـو می گیـری 
تـوی باشـگاه هـم دمـش گـرم نویـد هسـت بالاخـره نـودل و تن ماهـی میـده هر از 
گاهـی یـه سُسـی خـودش میزنـه میشـه خـورد. ببیـن یه فکـری. نگم همیـن نوید 
هفتگـی غذاهامـو بپـزه بگیـرم ازش؟ هـم پروتئینـی ورزشـکاری می فهمـه چیـه 

هـم دسـتپخت داره. خـوب میشـه ها. بگـم؟ 
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تاروت و ماروت
کارت هایـی کـه بـرای شـما در اومـده عزیـزم، همـه مِیجِـر آرکانـا هسـتن، آرکانـای 
کارت  کبیـر. ایـن تـوی تـاروت خیلـی اتفـاق مهمیـه. این جـا هـم ببیـن عزیـزم، 
کاردینـال دراومـده. متولـد مـاه اول فصـل هسـتی؟ ببین این ها همه نشانه سـت 
کـه توانایی هـای رهبـری ت رو بـه کار بگیری در این موضوعـات. الانوقت اقدام 
عزیـزم.  هسـت  درخشـش ت  زمـان  چـون  نـور  سـمت  بـه  کـن  حرکـت  عملـه.  و 
تبریـک می گـم عزیـزم توی این نیت سـتاره ای. کاریزمـا داری، جذابیت داری و 

می تونـی بـرای خیلی هـا الهام بخـش باشـی.
گـر بـرای ایـن نیـت خـودت رو در معـرض آشـنایی بـا افـراد جدیـد قـرار بـدی   ا

مهمـه. شـدن  دیـده  میشـی.  موفق تـر 
ببیـن بقیـه ی کارت هـا هـم دارن حـرف همدیگه رو تأیید می کنن. تو سـتاره ای، 
بدرخـش، کمتـر از ایـن رو بـاور نکـن. راه جدید، کار جدید رو شـروع کن و فرصت 

بـده بـه بقیـه، بذار افـراد ببینندت و بهت ابراز احساسـات کنن. 
تـو  کـه  بـاش  هشـیار  میگـه  داره  بیـرون.  کـرد  پـرت  رو  خـودش  کارت  ایـن   اوه 
کـه بـدت رو بگـن یـا بـرات  هـر چقـدر هـم درخشـنده باشـی بـاز هسـتند کسـانی 
بـد بخـوان امـا ریشـه در حسـادت داره. حسـود چاه کـن هـم جـاش همیشـه تـه 
چاهـه. پـس نتـرس، پیـش بـرو، موفقیت هـا و آرزوهـات دارن التماسـن می کنـن 

کنـی و بهشـون برسـی. کـه بـه سمتشـون حرکـت 
گر باز نیت جدیدی داشـتی بگو دوباره  دیگه فکر می کنم برای امروز کافی باشـه. ا
کارت بکشـم اما برای همین نیت دیگه تا چهل روز اجازه بده انرژی ها همین طور 

مثبت باقی بمونن. تردید نیار روش، جای دیگه هم فال نگیر روش.
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بومِ سرِ بام
حـالا کـه راه دادمـت لطفـا امیـن خونـه م بـاش، حـرف جایـی نبـر، سـر منـم جیـغ 
نـزن. تنـم تـب زده، کـف این جا هم سـرامیک، می چسـبم بهش خنک می شـم. 
اصـاً همـه ی ایـن درد و مرض هـای آدمـی بـه خاطـر وصـل نبـودن بـه زمینـه. 
سـرامیک هـای این جـا هـم کـه تـازه زمیـن نیسـتن. هفـده طبقـه راهـه تـا زمین و 
بعـد هـم پارکینـگ و هـی پارکینـگ و هـی پارکینگ و خدا می دونـه چه بتنی هم 

ج کـردن تـوی پـی ریزی. خـر
ولی اینجوری که می چسبم تازه تَشم آروم می گیره. 

تـا حـالا رو پشـت بـوم خوابیـدی؟ یـا خونـه ای بـودی کـه مشـرف نداشـته باشـه 
کـه فقـط  کنـی بـه آسـمون، یـه جـور  تـوی حیـاط لحـاف تشـک بندازیـد؟ نـگاه 
کوچولوییـم. همه مـون، مـا آدم هـا. بعـد  کنـی چقـدر  آسـمون ببینـی. بعـد نـگاه 
ایـن  تـو  نیسـتیم  هـم  نقطـه  اصـاً  مـکان  قـد  نـه  زمـان،  عمـر  بـه  نـه  بفهمیـم 
عظمـت کهکشـان. بعـد یـه دل سـیر دِق بخـوری از هیچـی و پوچـی، صبح فردا 
اول وقـت پاشـی بـری عشـق دنیـا رو بکنـی چـون یه دور تا تهشـو دیـدی و دیگه 

نگرانـی و حـرص و هـول باقـی نمونـده. الآن آسـمون می خـوام. بریـم بـام؟ 
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زنِ قدرت
گلـم همـه ی ایـن چیـزا کـه به اسـم فِمِنِن انرژی به خـوردت دادن کاسـبیه. آخه 
قشـنگم انـرژی زنانـه از زمـان حـوا بـوده. قبـل از اختـراع ماتیـک قرمـز و کفـش 
کـه انـرژی زنانـه نمـی ده.  پاشـنه بلنـد و ادکلـن فرانسـوی هـم بـوده. ایـن چیـزا 

بازیچـه ی اسـباب بازی می کنـی. خودتـو 
 منـم قبـلا اشـتباه می کردمـا. می گفتم همـه چیز مایندسـت و ذهنیته. می بینی؟ 
کـه تـوی ذهـن  گلـم.  انـرژی زنانـه  همیـن هـم از غلبـه ی انـرژی مردانـه اسـت 

نیسـت، تـوی سَـر زندگـی نمی کنـه.
 برای انرژی زنانه اتفاقا باید خیلی بیشـتر توی بدنت باشـی. رقصیدن همیشـه 
کنـه بـاز. نـه هـر رقصـی، نـه هـر ادا و غمـزه  و  کمکـت  بـوده. الان هـم می تونـه 

شـلنگ تخته انداختنـی. رقصیدنـی کـه بدنـت رو حـس کنـی. 
گـه  گلـم. اینـم بگـم ا  بـه احساسـات و دریافت هـای شـهودی هـم توجـه بـده 
الان شـروع کنـی اول هـا همـش توهـم می زنـی، یهـو فـاز برمـی داری میری کلاس 
معنـوی و تاروت خوانـی و سـتاره بینی و یهـو میخـوای درمانگـر و شـفا دهنـده 
بشـی و این جـور چیزهـا. بـدم نیسـت امـا اینکـه بمونـی همونجـا بـده. هـر راهـی 
پیـش پـات اومـد، مثـل رود باهـاش جـاری شـو و عبـور کـن. نبایـد بـذاری فریـب 

دنیـا هویتـت رو تعریـف کنـه.  
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یادگار دِلی
دل آرامـم کـه رفـت ایـن طفلـی را برایـم یـادگار گذاشـت. طفلـی بی مـادر مانـده از 
روز اول، نیمـه پـدر هـم کـه هسـت. چـاره ی دیگـر نـدارم، کسـب را که نداشـتیم. 
گـر  ا کـه  مـن  بـه  نفری مـان ،  دو  ج  خـر نـه  دربیایـد.  خرجـش  تـا  کنـم  کار  بایـد 
باشـد نمی خواسـتم زنـده بمانـم. یـادگار دلـی امـا مراقبـت می خواهـد، رسـیدگی 

می خواهـد.
 همیـن روزهـا فهمیـدم صبحـی کـه می گذارمـش خانـه تـا ناهـار برگشـتنی، کفتـر 
کـرده بـرای خـودش پدرسـوخته. خـوب شـد دیدمـش. طفلـی را بغـل  جلـد جـور 
گرفتـه بـودم و پـر و بـال مـی زدم تـا صـدای خنـده ش خانـه را پـر کنـد، کـه کفتـره 
آمـد و نشسـت روی شـانه ام، بـه هـوای بـازی بـا طفلـی. ترسـیدم نـوک بزنـد بـه 
کـردم  امـا زودتـر هـول  بـود آشـنای هـم هسـتند، مـن  چشـم های دلـی. معلـوم 

کفتـره را پَـر داده بـودم بـرود. نمی دانـم حـالا طفلـی تنهاتـر اسـت یـا مـن؟ 
مابعدالتحریر:

کتـاب سـومین اول شـخص  کریـم مسـیحی،  خلـق اول ایـن قصـه، از یوریـک 
کـودک نوشـته بود، مـن طـرف پـدر را نوشـتم. مفـرد. او از زبـان 
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ناهار خوردی؟
ایـوان تورگنیـف بـا اون عظمـت می گـه حاضـرم بـه کل نبـوغ و تمـام کتاب هـام 
پشـت کنـم، امـا عوضـش بدونـم یـه جایـی تـو ایـن دنیـا، یـه زنـی دلواپـس باشـه 

کـه مـن بـه ناهـار می رسـم یـا نـه.
 حـالا شـاید بگـی طـرف به لانگ دیسـتنس هـم راضی بوده. اما ببیـن طرف داره 

می گـه ناهار!
 قرار عاشقانه رو آدما روی شام می بندن که بعد برن خونه و بله.

کـرده،  کـه خـودش آشـپزی   امـا چـه جـور زنـی نگرانـه تـو بـه ناهـار برسـی؟ زنـی 
کـه نگـران باشـه برسـی . ناهـار بـرات پختـه، دوسـتت هـم داره 

 می گـه زن دلواپسـم باشـه، مثـلا نـه فقـط زنـی کـه دسـتپخت داره یـا مثـلا تـوی 
عمـارت شـف داشـته باشـه. نـه یکـی کـه مثـاً غـذا رو پختـه رفـع تکلیفـی،  بـذاره 
روی گاز، تـوی یخچـال، خودشـو راحـت کنـه بگـه حـالا مَـرده هـر وقـت هـم بیاد 

خـودش گـرم می کنـه دیگـه.
 لامصـب نویسنده سـت، تـو همیـن حسـرتش هـم این قـدر قشـنگ همـه چـی رو 

جـا داده. 
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توهمیات نوجوانی
این طرف، استوری گذاشته وحشت من از این است که همه چیز را می فهمم.

 آخه. 
تو چی می فهمی؟ 

همه چی؟ 
کـردی همـه چیـز را می فهمـی. تـازه الان 1۶  کـه تـو خیـال  وحشـت مـا همینـه 
کـه ایـن همـه  سـالته. نـه درس خوبـی خونـدی مثـاً تیزهوشـانی جایـی بـودی 
ادعـا داشـته باشـی، نـه هیـچ افتخـار معنـی داری آفریـدی. ایـن اداهـا رو از کجـا 

در میـاری؟ 
اون روز داشـت درس زندگی می داد به یه مشـت توهمی تر از خودش. چرا این 
نوجوان هـا اصـرار دارن کـه خیلـی می دونـن و خیلـی می فهمـن و خیلـی از همـه 

عاقل ترن؟ 
البتـه مـا هـم بودیـم. مـا هـم خیـال می کردیـم دیگـه تـا ۲۵ سـالگی هـم بهتریـن 

شـغلو داریـم هـم رابطـه ی عاشـقانه ی بی دردسـر، شـاید حتـی دو تـا بچـه. 
کـه نشـد، هنـوزم منتظریـم بـزرگ بشـیم. خیـال می کردیـم  کـدوم اون هـا  هیـچ 
بـا  کل کل  ببیـن منـو؟ درگیـر  الان  و پیـره.  بـزرگ  یکـی 40 سالشـه دیگـه خیلـی 
اسـتوری همونـم کـه 1۶ سالشـه. عقـل خودمـم همونقـدره، فقـط حرصـم گرفتـه 

کـرده از مـن بهتـره.  چـرا اون خیـال 
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۳۴

عشقکی 
گـر بـی خیالـش بشـم دیگـه فراموشـش میکنمـا، دیگـه  گفـت مـن ا اومـد بهـم 

تمومه هـا.  تمـوم 
معلـوم نیسـت داره کیـو تهدیـد می کنـه. یـارو کـه بـه چپـش هـم نیسـت. یـادش 
آوردم همیـن پارسـال هـم از ایـن حرف هـا زده بـود. زده بود و دو سـه ماه بعدش 

دوبـاره افتـاد دنبـال یارو. 
یارو نمیخوادت خب. نمی خوادت چه جوری بگه باور می کنی؟ 

بـاور نمی کنـه. هـی مـی ره میـاد فـال می گیـره، دعا می گیـره، چله می گیـره، پیغام 
کـه مـن می دونـم تـو دلـت منـو می خـواد پـس بیـا  پسـغام می فرسـته واسـه یـارو 
گـر بـه روش بیـاری میگـه وای ایـش خواسـتگاری  خواسـتگاریم. خواسـتگاری ا
گـر اینا نه پس چی  چیـه، عروسـی چیـه، مـن ازدواج نمی خـوام اصاً، ولی دیگه ا

می خـوای از ایـن یـارو؟ 
راه افتـاد کوبیـد رفـت دو تـا شـهر اون ور تـر دیـدن یـارو.  رفـت و آخـرش دو کلـوم 
کـه  بـا چشـم خـودش دیـد  ایـن  و  نـزده، پسـره پیچیـد رفـت. رفـت  حـرف زده 
یـارو نمی خـوادش، خودشـو تـو سـینی تعـارف زد و یـارو نخواسـتش، بـاز بـاورش 
نیسـت. هنـوز منتظـره کـه یـارو بفهمـه ایـن چـه گوهـر گران بهاییه و بعد 4 سـال 

و 40 دختـر، یهـو عاشـقش بشـه بیـاد بگیـردش. 
وا بدید حضرت عباسی. زندگی که رمان آبکی نیست کل دغدغه ت بشه یه پسر!
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۳۵

گِل و دل
دِلـــه دیگـــه عزیـــز. می شـــکنه، می گیـــره، گیـــر میشـــه، تنـــگ میشـــه، وا میشـــه، پـــر 
می کشـــه، پرپـــر میزنـــه. تـــازه واســـه گیلک هـــا چـــک  و پـــر می زنـــه. زندگـــی داره 

واســـه خـــودش.
خـودش.  بـار  خـودش.  بـا  می کشـه  هـم  رو  مـا  نعـش  داره  دلـه،  همیـن  اصـل   

عزیـز.  دعواسـت  تلمبـه  بگـی  قلـب،  بگـو  دل،  نگـو  خواسـتی 
اصلـش اون داره مـارو می تپـه. الان یـه دِیقـه بهش می گی نزنـه قلبت؟ می تونی 

یه دیقه جلوشـو بگیری نگهش داری؟ می تونی؟ میشـه؟
کـه نمیشـه. چـون اصـل اونـه . مـا رو بـا خـودش می کِشـه. شـیخ اجـل چـی   نـه 
میگـه؟ او می کشـد قـلاب را. او کجـا بـود؟ همین گنجشـک لای قفس سـینه. قدِ 

مشـت آدمـی. 
کـه درد دل می گـم، بـاز  خلاصـه رزق گنجشـک مـا هـم امـروز این جـور. بـا شـما 

میشـه. بـاغ دلگشـام همیـن گل روی شـما.
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۳۶

مکتب
مدرسـه خـب خـوش هـم می گذشـت. معلـم تاریخمـون خیلـی آدم خلاقـی بـود. 
بازی طراحی می کرد. مثل این کوئیزهای مسـابقه تلویزیونی، سـوال می پرسـید 
سـرعتی. رقابـت بـود، خیلـی حـال مـی داد. مـن تـو پایـه ی خودمـون اول شـدم. 
تاریـخ،  بـالا می رفـت این جـوری. بعـد پارسـالش اون قـدر  بـه نفسـمون  اعتمـاد 
تجربی هـا  بـا  می پیچونـدم  کـه  بـود  خمـار  و  بی حـال  و  کسـل کننده  معلمـش 

کلاس زیست شناسـی. درس اونـا بـرام جالب تـر بـود. می رفتـم سـر 
بـود. سه شـنبه چهارشـنبه  پـروازی  ادبیاتمـون  یـادم نمیـره معلـم   هیـچ وقـت 
می اومـد تهـران. شـیرازی بـود. یـه بـار معلمـه نیومـد، مـا هـم 4 سـاعت ادبیـات،  
بـرن  عـده  یـه  پنج تـا،  پنج تـا  شـدیم  دسـته  خودمـون  خونـه .  بریـم  نمیذاشـتن 
پـارک، یـه عـده بـرن خیابـون بالایـی، سـرایه  داره مـا رو ندیـد؟! صـدا زد فحـش 
رشـتی می داد محل ندادیم رفتیم. دسـتش تی بود، فاز سرخپوسـتی برداشـت، 
گرفتن مـون یکـی در میـون  یهـو پرتـاب نیـزه، ول داد طـرف مـا. هیچـی دیگـه 

همـه چـک خـوردن.
می کردیـم.  عشـق  مـی دادن  کارونـی  ما دوشـنبه ها  بگـم.  رو  مدرسـه  ناهـار 
آشـپزمون هم با سـلیقه و خپل. ته دیگ هم جدا درسـت می کرد برای مدرسـه. 
ممـد می گفـت دانشـجوها، بـرادرش اینـا، خیلـی بـرادرش پیـره، چهـل سالشـه. 
تحصـن  دانشـگاه  تـو  کارونـی،  ما همیـن  سـر  دانشـگاه،  تـو  اونـا  زمـان  می گفـت 
کـردن. اون موقـع اینترنـت و اینـام که نبود موبایل هاشـون دیگـه آنتن نمی داد، 
محاصره بودن. بعد جلوی تلفن عمومی خوابگاه صف می کشـیدن دانشـجوها 
کـه زنـگ بزنـن بـه مامـان بابا بگن حالشـون خوبـه. بعد مامان باباهـا خبر اینکه 
شـام و ناهـار سـلف دانشـگاه چـی بـوده رو تـوی VOA نـگاه می کـردن. علـی هـم 
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امسـال رفـت همـون دانشـگاه، می گـن تـوی رشـته ریاضـی قطبـه. خیلـی هـم 
دانشگاهشـون بزرگه، اندازه یه شـهر نباشـه دیگه یه روسـتا هسـت. یه خیابون 

دارن بـه اسـم دکتـر مصاحـب. می شناسـی کـه؟ دکتـر غلامحسـین مصاحـب.



50 نوبت کیه حرف بزنه؟

۳۷

ج نداره، ارج نداره؟ زنی که خر
رفتـارت مناسـب وضـع  گفتـه خیلـی همسـر پرخرجـی هسـتی،  بـه مـن  دیشـب 
یـه  آخـه  کونومیـک مناسـب تره.  ا یـه همسـر  آره  گفتـم  نیسـت.  مـن  اقتصـادی 
آزمایـش دادم، یـه ویزیـت دکتـر دادم، نسخه شـو گرفتـم، رو هـم شـده ده تومن. 
مـن اصـاً خبـر نداشـتم عددهـا این جوریـه. تـازه تفریحی هـم رفته بـودم که مثاً 

یـه دکتـر متخصـص هـم ببینـم. مشـکل جـدی خاصـی نبـوده. 
کـه یـه  راسـت هـم میگـه  بنـده ی خـدا. آدم هـا مگـه چقـدر درآمـد دارن این جـا 

دکتـر رفتـن معمولـی این جـوری در بیـاد.
چنـد وقـت پیـش فکـر کردیـم حالا بچه هـم داشته باشـیم چی میشـه؟ جواد که 
می دونـی بـا سـهم ارث مـن رفتـه آمریـکا مغـازه زده. چنـد بار گفتـه می خوای دلار 
بفرسـتم، هـر بـار گفتـم نـه از وقتـی اومـدم تهـران تـا حـالا مجـد نذاشـته دسـت 
تـو جیـب کنـم. ولـی خـب حـالا بـا ایـن عـدد رقم هـا، لازمـه دیگـه یـه چیزهایی رو 
عـوض کنیـم. بـه خصـوص دیگـه قضیـه ی بچـه هـم برامـون جـدی شـده. مـا 
هنـوز عروسـی هـم نگرفتیـم گفتم خانواده م که این جا نیسـتن، زحمته. شـادی 

هـم نمیشـه برام. 
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۳۸

بخت گشایی رباتیک 
کنـد  کـرده. مجبـور شـد یکـی از فـرش هـا را جمـع  مامـان خانمـی مبل هـا را نـو 
بفرسـتد انبـاری کـه میـز ناهـار خوری هم جا شـود. یکی کوچک تر هـم از انباری 
آورده بینـدازد آن وسـط، کـه باز جارو رباتیـک  )https://t.me/potiil/600(بهش 

کرد. گیـر 
 مامـان خانمـی هـم نشسـت بـه غصـه خـوردن و زنـگ زد کـه بیـا درسـتش کـن. 

دلـم ریـش شـد، گفتـم می آیـم بـه ریشـه ها چسـب بزنـم. 
را  تـا ریشـه هـا  را برگردانـدم روی دامنـم  لبـه اش  کـم ۵00.  ترا اردهـال،   مشـهد 
گـره داشـتند ایـن رشـته ها. عینـک لازم شـدم و  کنـم و چسـب و قیچـی.  منظـم 

کـردم«. کـه بـاز صـدای غصـه مامان خانـم »مـن تـو را بدبخـت  مشـغول، 
خیالـش را می کنیـد چـه حالـی شـدم؟ اینقـدر فرزنـد بـدی باشـی کـه بـرای جلـب 
محبـت بخواهـد خودزنـی کنـد. آمـد که ایـن گره ها را عمه به بخـت تو و برادرت 

زده. هـر بـار آمـده وِرد خوانـده و فـوت کـرده بـه ایـن گره هـا کـه عَـزَب بمانید. 
 دسـت تندتـر ایـن چسـب کاری را تمـام کـردم تـا نگویـم مگـر بچه هـای عمه که 
هـر کـدام دو بـار دو بـار عروسـی کردنـد و طـلاق گرفتنـد، خوشـبخت تر شـدند تـا 

بچه هـای عـزب تـو؟

https://t.me/potiil/600
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۳۹

طلا ملا
سـلام عزیـزم، ببخـش ایـن هفتـه بـاز گیـر کار بودم نشـد کنارت باشـم. قَـدرِت رو 

می دونمـا.
کـرده، طـلا ارزون شـده، صنـدوق عیـار   ایـن روزهـا بـاز اونـس جهانـی طـلا افـت 
کـردم هفتـم مـاه میـلادی خریـد  کـه تنظیـم  مفیـد هـم تـو ضـرره. حواسـم نبـود 
خـودکار بزنـه، صبحـی دیـدم ۲00 از موجودیـم پریده. عوضش رفتـم یه گردنبند 
کنـم نـره از دسـتمون. پـول  کـه پـول اربعیـن رفتنـی رو از الان ذخیـره  برداشـتم 

دیگـه عیـن یـخ، آب میشـه تـو دسـت آدم.
 اون دفعـه هـم کـه بـرات گردنبنـد حُـب خریـدم بـاز همینجـوری یـه روز بـود کـه 
قیمـت افتـاده بـود.  هـر بار که یه خُرده می ریزه می رم ده بیسـت تومن برمی دارم. 
گرونـی رفتـه نـود، نـود و پنـج تومـن داده سـکه  حـالا بابـا اینـا برعکـس مـا، سـر 

تنـدی مـی رن خریـد. اینـا  گرونـی می کنـه  خریـده. نمی فهمـم چـرا هرچـی 
 حـالا مـن صبـح بـه صبـح آمـوزش بـذارم کـه ایهاالنـاس سـرمایه گـذاری کار رمـل 
گرونـی  بـاز سـر هـر  کار مدیریـت احساسـات و هیجاناتـه.  و اسـطرلاب نیسـت. 

ارزونـی یـه عـده گرفتـار. 
راسـتی اینـو بگـم بـرات! چنـد روز پیـش آبجـی رفتـه بـود تعمیـر جـارو رباتیـک 
مامـان. ایـن خریـد هـم داسـتانی شـده برامـون. تعریـف می کـرد مامـان یـه فـرش 
قدیمـی آورده، ریشـه هـاش پـرِ گـره. زنـگ زده بـه مـن بگـه کـه یکـی از گـره ها رو 
کنـه قیچـی زده. می گـم خـب اینکـه گفتـن نداره. جوابش چی باشـه  نتونسـته وا
خوبـه؟ می گـه مامـان گفتـه ایـن گـره هـا بـه بخـت مـا بـوده! اینـم نمی دونـه اون 

گرهـی کـه قیچـی زده مـال بخـت خـودش بـوده یـا مـن؟!
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 کلی خندیدیم. گفتم خدا رو شـکر من که نگارمو دارم. یه کم جمع و جور بشـم، 
تو هم از این امتحانت خیال راحت دربیای، سـال مادرت هم سـر بیاد، بریم سـر 

کـش اجـازه بگیریم دیگـه بریم خونه ی بخت خودمون به امید خدا.  خا
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۴۰

رخِ تیز
یـه سـال دیگـه عمریـه واسـه تیـزی نکشـیدن. کنـد شـده گمونـم دیگه ایـن تیغ. 
ک کنی  بـاز تـو شـانس داری هـی برمـی داره روشـنت می کنـه دو تـا کلمه بـراش پا

مـن الان ایـن جا نشسـتم، رسـما تزئینی.
 اوایـل هـم حالیـم نبـود کـه. چـه می دونسـتم، توی طبقه ی فروشـگاه مـا از این 
خبرهـا نبـود. هربـار تـو رو برمی داشـت روشـن می کـرد می گفتـم خب بالاخـره اون 
کـه نشـد. آخـرش از  کنـد می شـه میـاره مـا بتراشـیم دیگـه. خبـری نشـد  مـداده 
خـودت پرسـیدم پـس مـداده چی؟ تازه یاد گرفتـم اتود و مداد نوکی و این حرفا. 
بـودم  دیـده  اول  کـه  هـم  خـودت  حقیقـت  والا.  شـده  هـم  عجیبـی  دنیـای 
ک کـن برقـی؟ دیگـه طـرف چقـدر تنبـل باشـه  نمی فهمیـدم چـی کاره ای. آخـه پا
کـه  کار بنـدازه. حـالا اولـی هـم  کـردن هـم نخـواد دسـتش رو  ک  واسـه غلـط پـا
کی نبودمـا. نسـل بـه نسـلی مـا همیـن تـراش اتومـات  اومـده بـودم ایـن همـه شـا
بودیـم. بابـا بزرگی اینـا دسـته چرخونکـی داشـتن. مثـل مـا همین جـور روی میـز 
می نشسـتن، تا نسـل ما که باتری خور شـدیم که مثلا طرف کمتر زحمت بیفته.

گـر گیـر هنرمنـد جماعت بیفتیـد دیگه عاقبت   همـون عهـد مادرمـون می گفـت ا
بخیـر شـدید. اینـم هنرمنـد بـود، گفتن نویسـنده اسـت. گفتیم چی بهتـر از این! 
مـادر  شـاید  می گـم  حـالا  می نویسـه.  ماژیـک  بـا  خودنویـس،  بـا  اصـاً  ایـن  نگـو 
گـر شـانس مـا باشـه نقاشـه هـم  منظـورش هنرمنـد نقـاش بـود مثـاً. البتـه بـاز ا

تکنیـک رنـگ روغـن می زنـه. 
روزگار ما از رونق افتاده دیگه.
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۴۱

سگ تو استدلال
شما پِت ندارید؟ 

وای خـدا خیرتـون بـده. بـه خـدا کـه ظلمـه بـه ایـن حیوونیـا. بـرادر مـن پرشـین 
کت داشـت، سـفید قشـنگ. عاشـقش بودیم. طفلک نارسـایی قلبی و هزار جور 
مریضـی داشـت تلـف شـد حـال همه مـون عـزا  و غصـه. بعـد زن داداشـم طاقـت 
نیـاورد خواسـت بـاز گربـه بیـاره . بگـو چـی؟ آیریـش. بیـن پیغمبـرا جِرجیـس. بـاز 
ایـن طفلـی هـم هـزار جـور نارسـایی و مریضـی. بـه سـال نکشـیده اینم تلف شـد. 
کـه بـا  گربه هـای خیابونـی هسـتن  فرنـاز جـون می گـن از همـه مقاوم تـر همیـن 
هـزار بـلا دوام آوردن. بعـد حـالا ببیـن همین متخصص های محیط زیسـتی هم 
چیـا می گـن کـه غـذا ندیـد بـه گربه هـای خیابونـی، تکثیر میشـن. زاد و ولدشـون 

ل دارن اونـا.  کوسیسـتم بهـم میخـوره. اسـتدلا غیرعـادی زیـاد میشـه ا
مـن بلـد نیسـتم. ولـی اون شـبی رفتیـم همیـن پـارک تـه خیابـون قـدم بزنیـم بـا 
بابـا. یهـو بـه خودمـون اومدیـم چهارتـا تولـه ی سـفید جمـع شـدن دور بابـا. بابـا 
هـم بنـده ی خـدا سـنی ازش گذشـته، ظرفیـت ایـن اسـترس ها رو نـداره . همیـن 
جـوری فریـز شـده بـود. دادش هـم در نیومـد کـه مـا رو صـدا کنه بریـم کمکش یا 

اصـاً تشـری بزنـه بـه صاحبشـون. 
رو  اینـا  کـه  بـودن  زنـه  یـه  مـال  فهمیدیـم  دراومـد.  خجالتشـون  از  ولـی  مَجـد 
از  بی خیال تـر  زن  یـه  بـا  زدن  گـپ  بـه  نشسـته  پـارک،  تـو  کـرده  ول  بی قـلاده 
گفـت ادا و  گذاشـت نـه برداشـت. صـاف تـو چشـم زنـه  خـودش. مجـد هـم نـه 
گر سـگ می برند  اطـوار اروپایـی فرهنـگ زیـر قبایـل بدوی. کـه مثاً تو اروپا هم ا
تـو خیابـون قـلاده می زنـن، پوزه بنـد دارن، پی پـی سـگه رو هـم ول نمی کنـن 
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تـوی معابـر عمومـی و پـارک بـازی بچه هـا. پلاسـتیک دسـت می کنـن خودشـون 
گـوه سـگ بکشـن.  کـه شـهرو بـه  جمعـش می کنـن نـه 

حـالا همیـن امشـبی داشـتیم قـدم می زدیـم، دو تا سـگ همسـایه صاحبشـون رو 
گرفتـار کـرده بـودن کـه ایـن دو تا سـگه از هم ترسـیده  بودن می خواسـتن یه هم 
بپـرن، چـه صـدای پارسـی بـود تـو کوچـه. بـاز مجد نشسـت به نصیحـت که این 
کنـه بـه کسـی شـما  حیوونیـا بـه غریزه شـونن. یهـو تحریـک بشـه بخـواد حملـه 
کـه زورتـون نمی رسـه اون قـلاده ی فانتـزی رو نگـه  دختـر پسـر نحیـف و نـازک 

داریـد. بـرای همیـن پوزه بنـد تـو محیـط عمومـی واجبـه. 
گـر پـت داریـد یا قصدشـو داشـته باشـید آبمون با هـم تو یه  دیگـه پرسـیدم شـما ا
جـوب نمـی ره از همیـن جنـگ اول شـروع کنیـم تـا پـای قـرارداد هـزار مسـئله ی 
جدیـد در نیـاد بین مـون. دیگـه بـه نظـر مـن مبارکـه انشـالله ایـن خونـه براتـون 

آمـد داشـته باشـه و سـال پـر برکتـی بشـه براتـون. 
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۴۲

نارِن یا جک؟ 
خـوش کـه گذشـت بالاخـره. اسـمت اومـده بـود. بـا بـزرگ رفتـه بودیـم. تولـدش 

بـود. کیـک خریـد بـرای ماهـی. اون مگـه کیـک می خـوره؟ بـرگام!
اتفاقـا گفـت تازگـی یکیـو دیـدم عین تو همین عشـق عکس و ایـن کارا که از این 
دسـتبندها داشـت. گفتم سـحر؟ گفت آره. اولش گفت آره. بعد دید تابلو میشـه 

پرسـید کدوم سـحر. ببین یعنی جزئیاتو تا دسـتبند آدمم لیزری اسـکن کرده. 
من احسـاس می کنم با سـمانه هم هسـت. ماهی که مهربونه با همه. اما اینقدری 
رو نـداده بـه بـزرگ کـه بـراش تولـد بگیـره و این جـوری لاو بامبینـگ کنـه جلـو همـه. 

هـی از همـه تشـکر میکـرد کـه مثاً ایـن کیک خریدن پسـره رو به خـودم نگرفتم.
 سـمانه هـم نبـود.  کلاس داشـت. پاپیـه ماشـه برای نوجَوونا. دیگـه بزرگ خیال 
راحـت دور سـر ماهـی می چرخیـد. پیـک می خانم که اومد شـروع شـدا. بُ زُ رگ 
مِهههههههـر! مثـاً کـش دار صـدا کنـه واسـه دلبـری. بـزرگ هم گوسـتش می کنه 

طبـق معمـول. راه افتادیـم برای تئاتر. 
کارگردانـی و  ایـن جَک نـارن هنـوز هفتـه اولـه؟ در مقایسـه بـا مَثلِـث تکنیـک و 
خیلـی  عروسک سـازی  بـرای  طراحـی  همـه  ایـن  بـود.  عالـی  عروسـک ها  تنـوع 
بـود.  هـم  لقمانیـان  ممـد  کار.  بـه  میـدن  دل  معلومـه  قشـنگ  می خـواد.  ذوق 

کـه عروسـک لقمـه رو داره. دیـدی تـو اینسـتا. همـون 
 ولی بخش قصه گوی اجرا رو دوسـت نداشـتم. یعنی به نظرم کشـش نداشـت، 

خیلـی کش دار بود. 
حـالا مهـدی  اینـا از آلمـان اومـدن شـاید بـا اونـا بـاز بـرم مَثلِـث ببینـم. ده بـار هـم 
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دیـده باشـم، بـاز وقـت بشـه میرم. اصاً اون صداسـازی ها و افکت سـاختن های 
قیس یساقی و محمدجوادشون، وای. ببین هر بار یادش میفتم همین جوری 

نیشـم باز میشـه ها! 
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۴۳

کار جوهر مرد است، منم دست هام جوهری
کـه پرسـونال لایفشـون شـامل فمیلـی،  خواسـتم بگـم چـه فلکـس می کنـن اینـا 

فرنـدز و وکیشـن* می شـه.
همون ها که در زمان غیر کاری می رسن به دوستان و خانواده و تعطیلات.

کارم  کاری رو سـرانجام بـدم.  کـه  گیـر بیـارم  مـن؟ چشـم می  چرخونـم تعطیلـی 
همیـن زندگیـه. سراسـر زندگیـم تعطیـلات. ربـط نـداره بـه تعطیـلات تقویـم یـا 

مرخصـی.  گرفتـن 
خب! ایده آلم همیشه همین بوده. چی خوش تر از این؟

امـروز فایـل برنامه هـای مـاه رو نـو کـردم. نـه به شـنبه فحش می دم نـه منتظرم 
عوضـش  خـب  تعطیلـه،  یکشـنبه  این جـا  چـون  نـه  حـالا  کنـن.  تشـویق  بقیـه 

کار شـروع میشـه.  دوشـنبه بـاز 
خـب حـالا کسـی کنـارم نیسـت کـه نیسـت. آخـه اصـلْا بـرای کسـی جـا نیسـت. آدم 
کواریـوم خریـدن هـم بایـد هزار جور حسـاب و کتـاب کنه. بالا  واسـه گربـه آوردن و آ
و پایین داره. نه فقط از هزینه. هست پول شکر خدا اندازه ی بیشتر از خودم. اما 
وقـت. وقـت طلاسـت منـم کـم دارم، اون بنـده خدایی هم که بخواد پیشـم باشـه 

ازم وقـت می خـواد بیشـتر از طـلا. بایـد جـا باشـه تو زندگیم. جا بشـه تـو زندگیم. 
فمیلـی کـه خـب وقتـی نداری چون براش وقت نـداری دیگه چه فرندی. بدون 

فمیلی و فرند هم کاً وکیشـن به چه کاره؟ عشـق و حال من همین کاره.
-------------------------

Family, Friends, Vacation*
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۴۴

عشقِ بی زبون
یعنـی  نباشـه ها.  کـه  ایـن  نـه  نیسـت.  مشـخصی  چیـز  مـن  عشـق  زبـان  نفسـم 
ببیـن. چـه جـوری بگـم؟ ببیـن مثـاً. یعنـی. هـوف . بـذار مثـال بزنـم.  ببیـن مثـاً 
هدیـه گرفتـن رنـدوم منـو خوشـحال نمی کنـه. معنـی نـداره. هرچقدر هـم گرون. 
تـو بگـو بنـز، وقتـی مسـئله ی مـن همیشـه پیـدا کـردن جـای پارکـه، با یه ماشـین 

هاچبـک بیشـتر خوشـحالم می کنـی وگرنـه الکـی بـه مشـکلاتم اضافـه کـردی.
 مثـاً یـه روز داشـتیم می چرخیـدم یـه چیـزی، عروسـکی، لباسـی بهـت نشـون 
دادم گفتـم چـه قشـنگه خوشـم میـاد، تو یـادت مونده بعد چند وقـت همونو برام 
بگیـری بیـاری، ایـن قشـنگه. ایـن خوشـحالم می کنـه. یـا هـر وقـت میـای پیشـم 
کی کوچک برام بگیری، این عشـقه.  دسـت خالی نباشـی حواسـت باشـه یه خورا
کار  بـذاری  ام  شـونه  رو  دسـت  سـینما  تـو  مثـاً  کـه  ایـن  تـاچ.  فیزیـکال  مثـاً  یـا 
کـه تـوی خیابـون الکـی دسـتمو بگیـری بی معنیـه. ولـی وقتـی  بیخودیـه. ایـن 
بدنـم درد داره، بیـای ماسـاژم بـدی عشـقه. یـا وقتـی مثـاً تـو مهمونـی یـه دختـر 
گـر دسـتمو بگیـری معنـی داره.  رنـدوم میـاد دور و بـرت شـیرین بـازی، اونجـا ا
 می فهمـی دیگـه چـی می گـم؟ یعنی زبان عشـق مـن هدیه و حـرف لاو و تاچ و اینا 
نیسـت. مهـم اینـه کـه منـو ببینـی، بهـم توجـه کنـی و مـن اینـو حـس کنـم. حـس 
کنـم حواسـت بـوده. حـس کنـم اولویتـت هسـتم. مثـاً ایـن کارو کـردی بـرای من. 
گـر وقـت بـذاری سـر راهـت بـری از کافـه یـه شـیک  مثـاً الان دهنـم زخـم شـده. ا
توت فرنگـی بگیـری بـرام بیـاری توجهـت رو نشـون داده. مـن این جـوری ازت 
گـر بیـای اینجـا بعـد بگـی خـب از اسـنپ مارکت پروبسـتنی  عشـق می گیـرم. امـا ا
کار رنـدوم. چـون بـه سـلیقه و نیـاز مـن  سـفارش میدیـم، دیگـه میشـه همـون 

توجـه نشـده، صـدای مـن شـنیده نشـده. الان شـنیدی منـو؟ 
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۴۵

اونم دوستم داره؟ 
دوستان عزیز

کامنـت  میاییـد  هـی  مـن،  عزیـزان  همیشـه.  باشـه  سـرتون  بـه  سـلامتی  تـاج 
ایـن  چطـور  مـن  آخـه  بـذار،  ذهن خوانـی  فـال  برامـون  ملکـه  کـه  می گذاریـد 
کارو مرتکـب بشـم وقتـی بـه نظـر خـودم، بـا آموزه هـای خـودم، بـا هـر چـی بـه 
خوانـی  ذهـن  فـال  می گـم  چـی  هـر  مـن  داره.  منافـات  می گـم،  هنرجویـان 
بی معنیـه، بی ثمـره، بی فایده سـت. اصـاً در انـرژی و انـرژی خوانـی نیسـت ایـن 

حرکتـی.  چنیـن 
از مـن شـنیدی. بیـام بگـم سـلام دوسـتان عزیـز، مـن ملکـه هسـتم  بـار   یـک 

شـما؟  ذهن خـوان  شـما؟  فالگیـر 
هـر بـار میـام چـی می گـم؟ بلـه ثریـا جـان هـم نوشـتن، ملکـه هسـتم تَـروت ریـدر 
شـما کار مـن تـاروت خوانیـه، انـرژی خوانیه . انرژی که ذهن نیسـت. دور بریزید 
ایـن آموزه هـای باطـل رو. این هـا همـه از تاریکی هاسـت. مـا چـه راهـی داریـم به 

ذهـن یـک آدم؟ چـه تسـلطی داریـم بـرای نفـوذ بـه ذهن یـک آدم؟ 
اصـاً حـق نداریـم دیگـران رو ذهـن خوانـی کنیـم یـا حتـی فـال بگیریـم کـه مثـاً 
بفهمیـم اون بابـا اون طـرف بی خبـر از همـه ی عالـم، چـه احساسـی بـه مـا داره. 
بارهـا گفتـه ام. خانمـم شـما تـازه وارد هسـتید از سـؤالتون مشـخصه. وگرنـه مـن 
بارهـا گفتـه ام احساسـات آدم هـا بـه خودشـون مربوطـه. چیـزی کـه تـوی زندگـی 

مـا اثـر داره، رفتـار و اقداماتشـونه. 
احساسـات آدم هـا بـه خودشـون مربوطـه، مـال خودشـونه. مـا فقـط می تونیـم 

توقـع داشـته باشـیم مسـئول رفتارشـون باشـن. 
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وگرنه می دونی چی میشه؟ 
کـه  کارتشـون  کـه میلیـون میلیـون پـول زدیـد بـه  میشـه مثـل هزارتـا فالگیـری 
نقشـه  داره  و  می میـره  بی تـو  و  عاشـقته  حـروم زاده  مرتیکـه  اون  گفتـن  بهـت 
می کشـه بیـاد بگیـردت. اومـد گرفـت؟ الان پـس چـرا این جا باز دنبـال فال ذهن 

یارویـی؟  خوانـیِ 
خـب وقتـی مـن هـر چـی فایـل آموزشـی براتـون مـی ذارم تـا ظریف تریـن نـکات 
شـما  ولـی  می گـم،  زندگیتـون  تـوی  رو  اثـرش  می گـم،  براتـون  رو  انرژی خوانـی 
چنـد درصـد نـگاه می کنیـد؟ ویـوی فایـل آموزشـی این کانـال واقعـا پایین ترینه. 
کار میکنـم امـا اثـری  کـه هـر چـه بـرای روشـنی  حـق بدیـد منـم معتـرض بشـم 

نگرفته ایـد. 
چشـم ثریـا جـان، بـا هـم مـرور کنیـم. ببینیـد مـن متوجهـم کـه وقتـی آدم ابهـام 
داره میاد سـراغ فال. ولی ما حق نداریم در احساسـات و افکار دیگران تجسـس 
کنیـم یـا بـر اسـاس ذهن خوانـی  و احساسـات لحظـه ای دیگـران، بـرای زندگـی 
گـر آماده ایـد نیـت بذاریـد، چـون انرژی خوانـی  خودمـون تصمیـم بگیریـم. حـالا ا
ما کالکتیو هسـت اول سـاید شـما رو باز می کنم تا معلوم بشـه انرژی چه کسـانی 
تـوی ایـن اجـرا افتـاده و پیامشـون رو دریافـت کننـد. در پنـاه نـور نیـت می کنیم.
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۴۶

پرورش گرگ یا چگونه گرگ تر باشیم 
مـی گلـی جـان! اینقـدر همه جـا باهات بزرگ تری کـردن، گفتن عیـب نداره بچه 
کـه نشـدی.  کـه هـم بچـه مونـدی هـم نفهـم. بـزرگ نشـدی  اسـت نمی فهمـه 
خیـال کـردی کار همیـن خالـه بازیـه کـه تـوی دکان قمـر خانـم داشـتی. هرچـی 
اشـتباه کـردی، حسـاب و کتـاب چـپ درآمـد، جـواب مـردم رو بی تربیتـی دادی، 
بابـا و عمـو دادنـد زیـر فـرش. تـو خیـال کـردی بزرگـی ادای بزرگ تـری درآوردی. 

حـالا رفتـی اداره کار گرفتـی بـاز همـون اخـلاق؟
 مـی گلـی جانـه، تـو وقتـی بـرای توجیـه یـک غلـط، هزارتـا حـرف و دلیـل درسـت 
هـم بیـاری، آخـر می شـه هـزار و یـک غلـط. اشـتباه کـردی، کَل کَل هـم می کنی؟ 

بعـد خـودت هـی هـم می زنـی طلـب هـم داری؟
 جمع کن دیگه دختر.

 می شـینی تـوی اداره، اونـی کـه میـاد اسـمش هسـت اربـاب رجـوع. اربـاب اونـه. 
تـو  لنـگ  اونـا  می کنـی  خیـال  بعـد  مـردم؟  بـرای  می کنـی  درازی  زبـان  تـو  بعـد 
مانـدن؟ دیـدی کـه. طـرف بـازرس درآمـد. امـروز فرداسـت کـه لنگ تـو رو بگیرن 

کنـن بیـرون از اداره. پـرت 
و  همسـن  بـا  نذاشـت  بشـی.  بـزرگ  نذاشـت  کـه  کـرد  تـو  پـدر  رو  بـزرگ  اشـتباه   

کنـن. تربیتـت  اونـا  حداقـل  کنـی،  برخاسـت  و  نشسـت  خـودت  سـال های 
 ببین گلی جان من، تو الان دختر بزرگی هستی. بچگانه رفتار کردن دیگه کاری 
گـر می خواهـی بزرگ تر باشـی عزیز، بزرگترها جـدی بگیرنت باید  بـرات نمی کنـه. ا

خودتـو اصـلاح کنی. اینجور گردن فـرازی کنی هیچی یاد نمی گیری ها.  
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نـگاه بکـن پنـج سـال پیـش خـودت یادته؟ شـش سـال پیـش؟ ده سـال پیش؟ 
چقـدر چـرت و پـرت فکـر داشـتی، چقـدر چـرت و پـرت حـرف مـی زدی کـه الان 
گه همینجوری گردن شـقی کنی، متوجه اشـتباهت  ازشـون خجالت می کشـی. ا
نشـی، چیـزی یـاد نمی گیری هـا. بعـد ایـن خجالتْ کشـی تـا مـرگ دنبالتـه. هـی 

یـادت میـاد هـی خفـت می کشـی. 
همیـن رئیسـت نبـود؟ رفتـم گفتـم شـما خـودت خانمـی می دونـی بـرای خانم ها 
چقـدر سـخته کار خـوب و ترقّـی تـو اجتمـاع. فهمیـدی چـی گفـت؟ نـگاهِ چشـم 
مـن کـرد گفـت »ولـی من مامان کسـی نیسـتم کـه تربیتش کنم«. مـی گلی جانه، 
خـودت خودتـو تربیـت نکنـی کلاهـت پس معرکه سـت ها. غریبه آدم یـه بار تذکر 
میـده دو بـار تذکـر میـده ببینـه تـو یـاد نمی گیـری طلبـکار می شـی، دیگـه ولـت 

می کنـه میگـه گـرک اجتمـاع بایـد اینـو بِـدَره تـا یـاد بگیره ها. 
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۴۸

تماشای فال
سه روز تعطیلی، همه سفر، کوه، دریا.

مـن؟ پـای فیزیـک. امتحـان شـنبه، از همه چـی. دینامیـک، کار و انـرژی، موج و 
منـی کـه هنـوز تـو قانون هـای نیوتن لَنـگ می زنم.

همـه عکسـای خوشـگل تـو طبیعـت، منـم اینجـا. چاییـم دیگـه میشـه آیس تی، 
اینقـدر کـه سـر و کلـه میزنـم امـا پیـش نمیـره. جـزوه پـر از فرمـول. هـر جا سـخت 
میشـه فشـنگی مغـزم مـی ره سـراغ گوشـی. اینسـتا پـر از اسـتوری های سـفر. یکـی 

تـو جنـگل، یکـی کنـار سـاحل.  منـم نـه درس درسـت نـه اسـتراحت میزون.
صبحی گفتم دیگه باید جدی شـروع کنم. نشسـتم، کتاب رو باز کردم، ولی این 
فرمول هـا انـگار دارن قایم باشـک بـازی می کنـن. یـه خـط می خونـم، یهـو یـادم 
مـی ره گشـتاور چیـه! بعـد مـی رم یـه مثـال حـل کنـم، یهو می بینـم اصاً واحـد نیرو 
رو اشـتباه گرفتـم. خالـه، بـه نظـرت مـن چـرا این قـدر حواسـم پرتـه؟ مامـان می گه 
بشـین درسـتو بخون، این سـه روز طلایی یه! ولی این سـه روز مثل برق می گذره.

میگـه  معلم مـون  مـی ره.  بـاد  بـه  ترمـم  زحمـات  کل  نخونـم،  خـوب  گـه  ا حـالا 
انـگار  نمی شـینم.  هـم  تمریـن  پـای  مـن  ولـی  می خـواد.  تمریـن  فقـط  فیزیـک 

کمـه. چیـزی  یـه  بـاز  می کنـم،  تمریـن  هرچـی 
 امروز یه برنامه ریختم: اول دینامیک، بعد انرژی، آخرشـم تسـتای سـال قبل. 
فقـط امیـدوارم بتونـم تمرکـز کنـم. چـون هـر بار کـه می خـوام بخونم، یهـو مغزم 

میگـه اینسـتا، یهـو پینترسـت، یهو یوتوب، یهـو خیال بازی.
خالـه، تـو چیـکار می کـردی خردادمـاه؟ مـن حـس می کنـم یـه چیـزی تـو وجـودم 
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نمـی ذاره بشـینم سـر درس. ولـی نمی خـوام ایـن فرصـت رو از دسـت بـدم.  فقـط 
کنـم؟ یـه  کـم حـال و هـوام بهتـر بـود. می تونـم ایـن سـه روز رو جمـع  کاش یـه 

کارت بکـش بـرام از تـاروت یـه کـم دلمـو قـرص کـن!
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۴۸

نفس راحت
کـردن تِنشـن ها از بـدن. احساسـات  کنیـد بـرای ریلیـس  ایـن صداهـا رو تسـت 
ک بشـن و مـا قفـل داریـد در مسـیر جریـان احساسـات و  می تونـن تـوی بـدن بـلا
انرژی ها. وقتی جریان نباشـه، وقتی انباشـت باشـه، خب ممکنه مریض بشـید 

یـا بـدن دچـارش دیس فانکشـن بشـه. 
پس همراه با من تکرار کنید:

سسسسسسسسسسسس
اندوه و سوگ رو از ریه ها  رها می کنه.

شششششششششششش
خشم و خستگی رو از کبد شما، جگر شما آزاد می کنه.

هااااااااااا، بدون صدای آ. های هوادار
بی صبری انباشته در قلب رو بیرون می کنه. 

رو  تدریـج سـبک شـدن  بـه  تـا  بدیـد  رو حرکـت  بـدن  ایـن صداهـا  خـب همـراه 
گر احسـاس کردید سـرتون  گمـی رو هم که داریم. ا احسـاس کنیـد. تنفـس دیافرا
کسـیژنه.  ا زیـاد  بـا حجـم  بـه خاطـر مواجهـه ای مغـز  گیـج میـره، نترسـید.  داره 

کنارتـون.  دسـتتون رو بـالا بیاریـد میـام 
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۴۹

غم نباشد
کـم  کـه دَی خِییَـت بـه از مـا  شـاعِی می فَی مـاد »تـو یـا نادیـدن مـا غـم نباشـد 

بَیِـه. نباشـد«. 
 مـن باهوشـم، عاقِـی و خِیَدمنـد، فهمیـده، بایِـغ، مسـئوایت سَـیَم میشـه. پُـی 

امـا.  شـی ین زبونم.  مِهیَبونـم،  اسـتعدادم،  بـا  تَیاشـم، 
کـه  نبـوده  کـه هیچ کـس  نـه  تـا دوسـت داشـته بشـم.  نبـود  کافـی  کـدوم  هیـچ 
کـه همه سـت، خـب دوسـتم نداشـت.  دوسـتم داشـته باشـه ها. اون یـه دونـه 

نبـودم. تایپـش 
نداشـت کـه نداشـت. همینـه دیگـه دنیا. یه یـوزی تو یکیو دوسـت دایی اون تو 
یـو دوسـت ندایـه. همونجویـی کـه یکـی تو یو دوسـت دایـه تو دوسـتش ندایی. 

چـه اعتِیاضی؟
گ خِیقـت باشـه، امتحـان بُزُیگیـه. یَنـج آدمـی   اصیـا دوسـت داشـتن، نـه کـه بـا
همینـه. کـه همیشـه معطیـه یکـی دیگـه تاییـدش کنـه، مامانیـش بابـاش خانم 
کـه نی یـوی  کـه مَیجَـع قُدیَتـه.  اونـی  مُعَیِـم اسـتاد یَئیـس مدیـی مافـوق. اونـی 
فیافکنـی  یـوش  قُدیـت خودمونـو  کـه  اونـی  ازش می گی یـم.  داییـم  حیاتمونـو 

کییـد قفـس طیایی مـون زیـیِ بایِششـه. کـه  می کنیـم. اونـی 
اینـم کـه حـالا اومـدم خدمـت خلـوت شـما، یکـی اینکـه دیگـه نـای جمـع ندایَـم 
تـوی ایـن احـوال نامجمـوع. هـم اینکـه آدم امیـن ندایَـم واسـه ایـن داغ یـوی 
سـینه. اومدیـم شـما دسـت بلویی تـو بذایـی شـاید شـفایی حاصـل بشـه.  شَـفا و 
شِـفا ندایـه وقتـی نداییمـش. بمی یـم هـم صفاسـت. شَـی منده تـو یـو خـدا. شـما 
 آدمی زاده که از دَید عشق معافیت ندایه.  نکنه 

ّ
حوی و پَیی بودی دیگه؟ و اِلا
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یدن ماسـت شـاه یَگمون سـهم 
َ

گی گ کسـتَی ی کَیده باشـیم؟ ا ما آسـمون دلتو خا
پنجـه ی بلویـیِ خودته هـا. کایـد و چنـگال بـزن کـه حـق دایـی. دم نمی زنـم کـه 

هیـچ حقـی ندایم. 
نیسـت.  خبَـی ی  شـما.  چشـم  تـو  بکایـه  غـم  نبایـد  کـه  شیشـه  یـوی  لکـه ی 

صاحـب. ییـش  بیـخ  بـدم  مـال  جـام.  همیـن  کـه.  می بینیـد 

------------------------
* توک زبونی بودن راوی رو می بخشید؟ 
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49-2

نسخه ی بی اعوجاج
شـاعر می فرمـاد »تـو را نادیـدن مـا غـم نباشـد کـه در خیلـت بـه از ما کم نباشـد«. 

بله.
 من باهوشـم، عاقل و خردمند، فهمیده، بالغ، مسـئوایت سـرم میشـه. پرتلاشم، 

با اسـتعدادم، مهربونم، شیرین زبونم. اما. 
کـه  نبـوده  کـه هیچ کـس  نـه  تـا دوسـت داشـته بشـم.  نبـود  کافـی  کـدوم  هیـچ 
کـه همه سـت، خـب دوسـتم نداشـت.  دوسـتم داشـته باشـه ها. اون یـه دونـه 

نبـودم. تایپـش 
نداشـت کـه نداشـت. همینـه دیگـه دنیـا. یه روزی تـو یکی رو دوسـت داری اون 
تـو رو دوسـت نـداره همونجـور کـه یکـی تـو رو دوسـت داره تـو دوسـتش نـداری. 

چـه اعتراضی؟
گ خلقـت باشـه، امتحـان بزرگیـه. رنـج آدمـی  کـه بـا  اصـاً دوسـت داشـتن، نـه 
همینـه. کـه همیشـه معطلـه یکـی دیگـه تاییـدش کنـه، مامانیـش بابـاش خانم 
نیـروی  کـه  اونـی  قدرتـه.   مرجـع  کـه  اونـی  مافـوق.  مدیـر  رئیـس  اسـتاد  معلـم 
حیاتمـون رو داریـم ازش می گیریـم. اونـی کـه قدرت خودمـون رو روش فرافکنی 

کلیـد قفـس طلایی مـون زیـر بالششـه. کـه  می کنیـم. اونـی 
اینـم کـه حـالا اومـدم خدمـت خلـوت شـما، یکـی اینکـه دیگـه نـای جمـع نـدارم 
تـوی ایـن احـوال نامجمـوع. هـم اینکـه آدم امیـن نـدارم واسـه ایـن داغ روی 
سـینه. اومدیم شـما دسـت بلوریتو بذاری شـاید شـفایی حاصل بشـه.  شَـفا و شِفا 
نـداره وقتـی نداریمـش. بمیریـم هـم صفاسـت. شـرمنده تـو رو خـدا. شـما حـور 
نـداره.  نکنـه  از درد عشـق معافیـت  کـه  آدمـی زاده   

ّ
اِلا و  بـودی دیگـه؟  و پـری 
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گـر گـردن ماسـت شـاهرگمون سـهم  کسـتری کـرده باشـیم؟ ا مـا آسـمون دلتـو خا
پنجـه ی بلـوری خودته هـا. کارد و چنـگال بـزن کـه حـق داری. دم نمی زنـم کـه 

هیـچ حقـی نـدارم. 
لکـه ی روی شیشـه کـه نبایـد غـم بکاره تو چشـم شـما. خبری نیسـت. می بینید 

کـه. همیـن جـام. مـال بدم بیخ ریـش صاحب.
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۵۰

بورژوازی شتری 
امـروز داشـت مسـخره ش می کـرد بزرگـه رو. کـه چیـه هـی یـه قمقمـه آب دسـتته 
ایـن ور اون ور، مونـده مثـل کلاس اولی هـا بنـدازی گردنـت. بچـه پـررو برگشـته 

گـر اینقـدر آب نیـاز داشـتی، بایـد مثـل شـتر کوهـان می داشـتی. میگـه تـو ا
بهـش  داره  پنـج.  و  چِـل  بزرگـه  نگـو  چِلـه.  کوچیکـه  فقـط  می کـردم  خیـال 
کوچیکـه هـم زیـر  کوهـان شـتر انباشـته ی آب نیسـت . ایـن  کـه  توضیـح میـده 
بـار نمی رفـت. آخـرش بزرگـه ورداشـته فیلـم مسـتند گذاشـته کـه ببینـه ماجـرای 
ذخایـر آب چیـه. بعـد یـه جـا تـو فیلـم شـترها نزدیـک شـده بـودم بـه برکه. شـروع 

اووووو چقـدرم طولانـی. بـه شاشـیدن.  کـردن 
 کوچیکـه همینـو نگرفـت؟ هـی می گفـت ببیـن تـو کـه دسـت بـه آبـت تـو جـوب 
هـر خیابـون نیسـت، نبایسـتی اینجوری همه جـا آب دنبال خـودت راه بندازی. 
میگه خب تو خونه آب بخور قبل بیرون رفتن. خلاصه تا شـب کَل کل داشـتن. 
کـژری بـرای  کسسـوری لا گفـت! می گـه الان دبـه ی آب شـده ا بگـو آخـرش چـی 

مصرف گراهـا.  شـما 
گـر یـه بـورژوا هـم مینداخـت تـو حرف هـاش دیگـه مطمئـن می شـدم کـه  یعنـی ا
کـوه  کنـم تـو دریاچـه، بـردارم ببرمشـون ییـلاق سـر  بایـد مـودم خونـه رو پـرت 
زندگـی کننـا . اینقـدر حرف هـای چـرت  و پرت میزنـن با هم که می ترسـم عاقبت 

یـاد نگیـرن یـه کـم زندگـی کنـن. هنـوز بچگـی نکـرده می خـوان بـزرگ باشـن.
 کاش نشـن مثـل دایی شـون کـه سـر چهـل پنجـاه، تـازه داره نوجوانـی می کنـی. 

رسوایی.



باده علوی 
آن قدر در به دری کشـید برای تماشـا کردن و تماشـاندن تئاتر که محکوم 

شـد به نوشـتن ۵۰ تک گویه. این ها تلاش نخسـت اسـت. 
هنـوز هـم سـرش بـه تئاتر گـرم اسـت و دلش بـه آدمی. انـگار آدم هـا با تئاتر 

آدم تـر باشـند. می شـود بـا تئاتر آدم هـای رنگ بـه رنـگ را زندگی کند.
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